
 

  نخست بخش گفتارچهارم

  ماد پادشاهی

گويند گروههای بزرگی از قبايل مهاجر  می کە نگارانِ غربی بر اين است رسم تاريخ
جاگير بعد وارد فلات ايران شده در بخشهائی از ايران  بەم  از اوائل هزارۀ نخست پآريايی
 قبايل پارت در يکی اتحاديۀ: م سه اتحاديۀ بزرگ را تشکيل دادند  و تا سدۀ هشتم پشدند
شرق ايران؛ ديگر اتحاديۀ قبايل ماد در آذربايجان و همدان تا ری و اسپهان؛ و سوم  شمال

  .اتحاديۀ قبايل پارس
 اندازه چە شود تا نگاران ايرانی نيز ناشيانه تقليد می توسط برخی از تاريخ کە اين سخن
درون فلات  بەزمانهائیچە  مهاجرت اين سه دسته از قبايل ايرانی درکە   ايندرست باشد و

 تاريخ ايران باستان گرانِ پژوهششناسان و  باستان کە  گرفته است، موضوعی استانجامايران 
 استوار است و بنياد  بیاند بر حدس و گمانِ تا کنون گفته هرچە  آن اتفاق نظر ندارند؛ وبرسرِ

 خوانيم نگاران غربی می خهای تاري در بسياری از نوشته. سندِ غربيان است تکرار سخنانِ بی
ولی . اند  نبودهآريايیاند  م در غرب ايران سکونت داشته تا اواخر هزارۀ دوم پ کە اقوامیکە 

آيد کە اگر آريايی نبودند از چە   اين پرسش بەپيش میدارد؛ زيرا جدی اين سخن جای جدالِ
اگر  ه از آنها کدام است؟جور تمدن و فرهنگی بودند و آثار برجا ماند ذات و نژادی و دارای چه

واردانِ خيالیِ اينها درآمدند زبانشان چە شد و اثرش را بايد در کجا  زير سلطۀ تازه خودشان بە
  جستجو کرد؟
کم از  توان ترديد کرد؛ و آنها دستِ ها نمی ها و گوتی ديديم در آريايی بودن کاشیکە  چنان

 لُرهای نياگان(ها  غيرآريايی بودن لولوبی. اند م در غرب ايران جاگير بوده اواخر هزارۀ سوم پ
کە   آنشناسانِ غربی برای اثبات تلاشهای کسانی از ايران.  استبنياد سخنی بینيز ) کنونی

 بَرَد؛ و گمانِ هيچ جائی نمی بەاند راه غربِ فلات ايران جاگير بوده اقوام غيرايرانی در شمال
و از زمانهای بسيار دوری اقوام آريايی سکونت در شمال و غرب فلات ايران از ديرباز کە  اين

بدانيم اقوام آريايی از  کە شود اين گمان زمانی تقويت می. اند بيشتر قابل اثبات است داشته
زمانهای دور در درون اناتولی نيز جاگير بودند و تمدنهای عظيم خيتا و ميتانی و سپس آرمنيّە را 

 کردهای نواحی غربی نياگانها را   غربی ميتانینگاران  از تاريخبرخیحتی . تشکيل دادند
پشت سر اينها نيز آريان در درون  در کە مانَد پس جای جدال نمی. دانند کردستانِ بزرگ می
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  سياسیقدرتِکە   چوناند؛ ولی فلات ايران و ازجمله در آذربايجان و شمال ايران جاگير بوده
اند، در اسناد بابِلی  رفته شمار نمی بەدان رقيبیرو اند، و برای دولتهای ميان قابل ذکری نداشته

  .م نامی از آنها در ميان نيست و آشوری تا اوائلِ هزارۀ پ
زمين چندان پوچ است کە  فرضيۀ مهاجر بودن قوم ايرانی از جای ديگری بەدرون ايران

ان و سرگذشتِ قوم ايرانی با مهاجرت از بيرون فلات اير. ارزش ندارد تا بەآن پرداخته شود
جا در هيچ بخشی از  برخورد با اقوام غيرآريايی در درون فلات ايران همراه نبوده، زيرا هيچ

هند  کە بەآريانیکە   آنحضور اقوام غير آريايی در فلات ايران اشاره نشده است؛ حال بەاوستا
 وِدا ريگمهاجرتشان و برخوردشان با اقوام بومی هم در  بەمهاجرت کردند رخدادهای مربوط

قبايل ايرانی در درون فلات ايران  کە يیِ اندکیجابەجا.  بازتاب يافته استمهابَهاراتَەو هم در 
در اوستا اثری از . اند نه با برخورد با ديگران همراه بوده نه با کشتار يا ويرانی انجام داده

 هست برخوردهای کوچک ميان خود جماعاتچە  کە آن  بلشود، چنين برخوردهائی ديده نمی
اند  جماعات مهاجر ايرانی با بوميان آريايی داشته کە تنها نشانۀ برخوردی. ايرانی است

در زمانی از هزارۀ دوم پيش  کە تواند در ارتباط با مهاجرت آريان قبايل تورانی بوده باشد می
شمال  بەرهگذر درون فلات ايران کردند و در اين بەهای سيردريا کنده شده رخ از مسيح از کناره

در خاطرۀ جمعیِ . آنها اشاره خواهيم داشت بەتر رود ارس و شرق اناتولی رسيدند، و پائين
اند، و  گذر اينها بوده برسرِ کە ايرانيان از اين رخداد نيز تأکيد بر ايرانی بودن بوميانی است

تا پيش ). های ديواپرست تورانی(با ايرانيان جنگيدند  کە ديواپرستان نورسيده است بەاشاره
هيچ نشانی از هيچ ) عيلامی(جز قوم کوچکِ خوزی  بەاز تشکيل پادشاهی ماد در فلات ايران

  .قوم غير آريايی ديده نشده است
گويند و علاقه  از مهاجر بودن مادها و پارسيان و پارتيان سخن می کە شناسان غربی ايران

لات ايران بنامند، کليۀ درون ف بەهيچ سند تاريخی همۀ قبايل ايرانی را مهاجران بی کە دارند
 برای يافتن اثری از اقوام غير آريايی در بيرون از خوزستان در درون فلات ايران اشانتلاشه

ی در مناطق شناس باستانهای بشری در کاوشهای  از ساخته هرچە تا کنون. ثمر مانده است بی
های  ران از هزارهفلات اي کە دهد  نشان می استمختلف فلات ايران از زير زمين بيرون آمده

  .های گوناگونِ قوم بزرگ آريا بوده گاهِ شاخه بسيار دوری نشيمن
گويند معلوم  م سخن می از مهاجر بودنِ قبايل ماد در اوايل هزارۀ نخست پکسانی کە 

سرزمين ماد در همسايگی امپراتوری نيرومندِ آشور  کە آورندياد  بەخواهند چرا نمی کە نيست
منطقه بودند  بەوادران اگر مادها در اوايل هزارۀ نخست پيش از مسيح تازهقرار گرفته بود، و 
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واردان  ساکنانِ اصلی اين سرزمينها اگر خودشان قدرت مقاومت در برابر تازه کە طبيعی بود
ورود هر جماعت بزرگِ . دامن آشوريان شوند بەنداشتند برای حمايت از خودشان دست

 با جنگِ متجاوزانه و تاراندنِ ساکنان اصلی و لاًيم معمويک سرزمين مسکونی در قد بەبيگانه
وارد بودند بيرون   مادها مهاجران تازهچە چنان. گرفته است تصرف ممتلکات آنها صورت می

ئی  دنبال هر بهانه کە بە آشوريانياریِ بەراندنِ آنها از منطقه توسط بوميانِ موهومِ غيرآريايی
کدام از منابع  ما در هيچ. گشتند امر بسيار آسانی بود میاين سرزمينها  بەاندازی برای دست

  .بينيم آشوری از چنين رخدادی اثری نمی
قدمت قوم کە سنی داشته باشند  آن بی کە خواهد شناسان غربی دلشان می برخی از ايران

اقوام غيرايرانی در کە   ايندليل عمدۀ. ايرانی در تاريخ ايران را مورد تشکيک قرار دهند
از  کە اند آن است ايجان و منطقۀ همدان و کردستان و کوهستانهای زاگروس وجود نداشتهآذرب

بعد و در زمان هخامنشی هيچ نامی جز نام ايرانی در ميان مردمان اين  بەزمان پادشاهی ماد
 کە بايست داشتند ما می اگر قومی غير ايرانی در اين مناطق وجود می. مناطق ديده نشده است

ازآنِ مردم اين  کە خورديم نامهای غير ايرانی برمی بە آينده دست کم سدۀددر خلال چن
 خودش را حفظ کرده باشد و در ها بوده باشد يا يکی از آباديهای منطقه نام غير ايرانیِ منطقه

اند اهل  دانسته مردم شمال رود ارس نيز خودشان را آريايی میکە   ايندر. تاريخ ايران بماند
در اينجا زمانی مردمانی غير ايرانی  کە ر دارند، ولی بازهم علاقه دارند بگويندتاريخ اتفاق نظ

هيچ اثری از آنان در تاريخ بازنماند  کە کجا رفتند بەبگويند پس اينهاکە  آن بیاند،  جاگير بوده
 کە نوشتهدياکونوف . دست داده نشد بە هيچ نشانی از آنها ماو در داستانهای تاريخیِ

يعنی (و اقوام آسيای ميانه ) مردم جنوب کوههای قفقاز(ها و البانيها  ادها و سکَەپارسيان و م«
ناميدند، و ديده نشده  خود را آريايی می) مردم شمال افغانستان و ازبکستان و ترکمستانِ کنونی

 های زبانی منتسب باشند خويشتن را يکی از ديگر گروهها يا خانواده کە بەاقوامی کە است
وندِ  پيش کە چندين نامِ شخصی در ميان مردم اين مناطق اشاره کرده بە؛ و»بخواننداين نام بە
  ١.داشته است» آريَە«

جز نيمۀ غربی  به(سراسر فلات ايران  کە توان برسر اين واقعيت جدال کرد کمتر می
اثبات . گاهِ آريان بوده است ياد ندارد نشيمن بەتاريخ کە از ديرباز، و از زمانی) خوزستان

ها در  بنيادِ غربی هرحال تا امروز اين فرضيۀ غلطِ بی بەولی. خلاف اين سخن از محالات است
زبان  کە گروههائی از قبايل آريايی کە شود نگاران ايرانی نيز تکرار می ميان برخی از تاريخ

                                                 
 .۱۴۳اد، تاريخ م. 1
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غرب و  بەم از شرق فلات ايران کوچيده های مشابهی داشتند در آغاز هزارۀ پ مشترک و لهجه
 رود اَترَک رحل منطقۀ پيرامونب ايران رسيدند، و بخشی از آنها نيز در ناحيۀ هيرَکانِيَە و جنو

اين فرضيه . نويسند در کتابهای درسی ايران نيز می کە اين سخنی است. اقامت افکندند
ودی سه اتحاديۀ ز   کە بە همان قبايلی بودندمهاجرانِ آريايی بەدرون فلات ايران کە گويد می

پيش از کە   اين غربی برسرگرانِ پژوهشاصرار . اد، پارس و پارت را تشکيل دادندبزرگ م
توان  بنياد است؛ و نمی اينها از قوم آريايی در درون فلات ايران خبری نبوده است اصراری بی

ها در ايران جاگير  ها و هزاره پيش از اين مهاجرتهای فرضی قبايل ايرانی سده کە ترديد کرد
دهد آريان  نشان می کە غرب فلات ايران وجود دارد در ميان آباديهای شمال کە ائینامه. بودند

 يکی از خدايان ايندرا کە دانيم ما می. اند در زمانهای بسيار دوری در اين سرزمين جاگير بوده
مسند  هند بردند، و تا امروز بر بە مهاجرهمين خدا را آريانِ. بسيار کهن اقوام آريايی بوده است

اين . اند در آذربايجان بوده کە آمده پاتيانايندرانام در اسناد آشوری .  خويش استيیخدا
 کە شايد آن اقوامی. تواند از دورانی بسيار دور برجا مانده باشد  آريايی است میاخالصً کە نام

های همين مردم بوده  اند دنباله ناميده شده) يعنی ديواپرستان(» ديوان«در اساطير ايرانی 
 نزد ايرانيان) یگر ويرانخدای خشم و ( قبايل آريايی، ايندرا درگيريهایند؛ زيرا از زمان باش
در  کە  استآترَپاتيانلفظ ديگری مشابه همين لفظْ .  شدتبديلو بەديو مظهر شر و بدی بە

 از قبايل آذربايجان اطلاق شد، و بعدها آتَرپاتيکان و آتَرپائيگان بەبرخی زمانی از تاريخ
است؛ و » پرستندۀ آذر/ نگهبان آذر«معنای اين واژه . نام خويش را از آنها گرفت) يگانآذربا(

دوران دور  بەتواند پس نام اين مردم نيز می. آذر از ايزدان قبايل آريايی بوده کە دانيم می
بعدها پرستش آذر را وارد دين  کە مغان. م تعلق داشته باشد هزارۀ دوم پ بەکم تاريخ، و دستِ

در  کە اند ها قبايلی در کتيبۀ داريوش بزرگ، مغ. اند  بوده کردند از همين آريانايَسنَەمَزد
آذربايجان جاگيرند، و گاؤماتَە از ميان آنها برخاسته و درصدد بيرون کشيدن سلطنت از دست 

  .هخامنشيان برآمده، و داريوش او را از ميان برداشته؛ و او را در جای خود خواهيم شناخت
رودان جاگير بودند در راه توسعۀ  در شمال ميان کە  آشوريان،م ئل هزارۀ پدر اوا

 های دوم و سومِ اين سده لشکرکشيهائی  گام برداشتند و در دههقلمروشان بەسوی شمال و شرق
آنها با اشغال زمينهائی در .  دادندانجامهمدان و آذربايجان  بەگيری و چپاول منظور بردهبە

  .رب درياچۀ اورُمَيّه دامنۀ مرزهای کشورشان را در شمال گسترش دادندجنوب درياچۀ وان و غ
با تلفظ آشوری  (وائی پارس بەبعد در اسناد آشوری از کشور م های سدۀ نهم پ از نيمه

) دوآب تا شهرزور ناحيۀ سليمانيه و سنندج و ميان(در کردستانِ کنونی  کە ياد شده) وا پارسُ
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. بوده است) ، اميرِ روستايیکاوے(خدا  ه د۲۷ِ آبادی و ۲۷ی از ئ واقع بوده و دارای اتحاديه
 آشور گزار باجم  های سدۀ نهم پ نَصَّر سوم يعنی نيمه يان در دوران سلطنتِ شَلمَخدا دِهاين 

 کە رودان در سرزمينهائی نشينِ بسياری در شمال ميان  آباديهای آريايی اين زمانتا. بودند
حتی شهر . اشغال آشوريان درآمده بود بەدهند ا تشکيل میاکنون جنوب کردستان عراق ر

پايتخت اداری و نظامی آشوريان شد نامش  کە ) کيلومتری شمال شهر آشور۱۰۰در (نينوا 
آشوريان اشغال کرده و بوميانش را  کە  باشد١۔ ناناوُهو۔مثلاًسامی نيست، و شايد آريايی 

  بەنياگانپايتخت کردند نيز متعلق بەتبديلآشوريان  کە يعنی حتی شهری. اند تارانده بوده
  .کردهای کنونی بوده است

سخن ) يعنی مادها(» آمادای«نصر سوم از قبايل   های برجا مانده از شَلمَ نوشته در سنگ
نام  بەروا همانجا از يک فرمان. اند وائی جاگير بوده در همسايگی شرقیِ منطقۀ پارس کە رفته

تلفظ » سارو   ارتَە«. شاه آشور داده است بەباج کە نام برده شده» وراشورد«امير » سارو   اَرتَە«
 ايرانی است، ايک واژۀ خالصً) سلطان عادل (خشترَ اَرتَە کە دانيم می.  استخشَترَ  ارتَە آشوریِ

توان  قاطعانه می. از فرهنگ دينیِ برخاسته از تعاليمِ زرتشت برآمده است کە و صفتی است
فرهنگ برخاسته از تعاليم زرتشت در ميان مردم ) م های سدۀ نهم پ نيمه (ن اين زمادر کە گفت

خشترَ را  لقبِ اَرتَە کە  اين کاوے؛ واين نقطۀ غرب فلات ايران نفوذ و گسترش يافته بوده است
  .بر خودش نهاده بوده از پيروان تعاليمِ زرتشت و يکی از اميران ماد بوده است

 از قصرشيرين و  در منطقۀ پهناوریسرزمينهای واقعبە شرح لشکرکشيهای شاهان آشوری
اسنادی از آنها برجا مانده  کە م همدانِ کنونی تا نواحی جنوب درياچۀ اورُمَيّه در سدۀ نهم پ

گيريها است، ولی در هيچ جا از الحاق اين  ی و تخريب روستاها و بردهگر تاراجاست شرح 
 زيرا ايرانيان در غرب فلات با نيروی بسيار در. کشور آشور سخنی در ميان نيست بەسرزمينها

تلفات سنگينی در مقابله با ارتش بسيار  گرچە کردند؛ و برابر تجاوزات آشوريان ايستادگی می
 بەتابعيت و بردگیِ دولت آشور تن کە را نداشتند دادند ولی آمادگی آن رفتۀ آشور می پيش
منطقه است و  بە در لشکرکشیاشانوزيه ستايش پير۔اعمومً۔های شاهان آشور  نوشته. دهند

های  در دهه) شاه آشور(دوم » اَداد نيراری«. سازد چيزی از حقيقت را برای ما روشن نمی
ها و گرفتن اسير و غنايم از چندين آبادی  سرزمين لولوبی بەم از چند لشکرکشی  پ۸۹۰ ۔۹۱۰

همچنان » آشور نصيرپال« و »اتوکولتی نينورت«جانشينان او . ميان آورده است بەلولوبی سخن
                                                 

نانا در زبان کهن ايرانی لقبِ پدرِ مادر بوده است، و هنوز در زبان هندی و برخی مناطق بلوچستان . 1
  . پاکستان يک لفظِ زنده است
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گيری  اين سرزمينهای غربی ايران ادامه دادند و داستان باج بەاندازی های بعدی دست در دهه
. يادگار نهادند بەها  را بر لوحهاشانکردن شهره شان از ايرانيان منطقه و ويران گيری و برده
اطق جنوبی درياچۀ اورميه و من بەم  پ۸۲۰ و ۸۳۰های  نَصَّر سوم از لشکرکشيهايش در دهه شَلم

 ۸۲۳در سال  کە پنجم» اَدَد شَمَشی«. خاک و خون کشيدنها سخن گفته است بەتاراجها و
های  در درون ايران شمالی تا دامنه» ماد «سرزمين قبايل بەسلطنت رسيد از لشکرکشيهايشبە

شش ين جنگها در يکی از ا کە ميان آورده و گفته بە سخن۸۲۰  و۸۲۱جنوبی البرز در سالهای 
در لشکرکشی . آتش کشيده است بە تن را اسير گرفته و چندين روستا را۱۲۰۰هزار تن را کشته و

اسارت گرفته و شمار بسياری روستا را ويران کرده و  بە سوار را۱۴۰ تن را کشته و ۲۳۰۰ديگری 
 ديگری در لشکرکشیِباز در . تارانده است) شايد البرز(درون کوهستانهای پربرف  بەمادها را

در  کە سوم» اَداد نيراری«.  تن را کشتار و شمار بسياری را اسير کرده است۱۰۷۰ناحيۀ همدان 
 ميان آورده بەسرزمين مادها سخن بە نشست نيز از چند لشکرکشیشمشی اددجای  بە۸۱۰سال 

ا ماده کە نوشتهم تا ناحيۀ جنوب قزوين پيش رفته است، و  تا سالهای نخستِ سدۀ هشتم پکە 
  .اسارت گرفته است بەرا کشتار کرده و

 کە اند اند نشان داده  برجا نهادهاشانمناسبت پيروزيه بەشاهان آشور کە هائی نگارهدر 
شدند با اره   وقتی مغلوب و اسير می راورزيدند برابرشان مقاومت می در کە ه کسانیچەگون

شکنجه  بەکردند تا اب رها میبريدند و زير آفت شان را میکردند؛ دستها و پاها تکه می کهت
تازيانه  بەخواباندند و کردند و برهنه بر روی زمين می  را در زنجير میاشانبميرند؛ دستها و پاه

کف دستها و کە   آنکردند و مرد را پس از ئی بر زمين می دادند؛ نيزه زدند تا جان می می
درونش فرو برود و او  بە تا نيزهنشاندند بريدند برهنه از مقعدش بر روی نيزه می پاهايش را می

  پدر و پسر و برادران را در کنار هم برهنه برسرِلاًمعمو. شکنجه بميرد بەگونه برسرِ نيزه اين
روز درد شديد  نشاندند تا همگی شاهد شکنجۀ يکديگر باشند و پس از يکی دو ها می نيزه

 کسانِ لاًاند معمو شده  دادهجمعی نشان گونه دسته اين کە هائی نگارهدر . کشيدن جان بدهند
 از آتش افکندن در شهرهای مغلوب نيز از خودشان هائی نگاره. ند استچند خاندانِ خويشاوند

ارعابی  چە شان با در لشکرکشيهای جهادگرانه کە آيندگان نشان دهند بەاند تا بازگذاشته
 گزار باجآورده اطاعت خودشان در بەپرستش خدای خودشان و بەمردم را کە اند خواسته می

جمعی در برابر ديدگان پدر و مادرانِ  کودکان را دسته کە دهد  نشان میهائی نگاره. خويش کنند
گروهی مرد و زن را  کە دهد  نشان میهائی نگاره. اندازند ميانِ خرمن آتش می بەشان دربندشده

. اند آتش افکندهاند و در هيزمها   هيزم ايستاندهبسته شده بر روی خرمنِ هم بەبسته و دست
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. اند  بازنهادهها نگارهدر  کە شان بود های معمولی بريدن دست و پای اسيران با اره از شيوه
شوند را با دامنهای از جلو  بردگی برده می کە بەشده اسير و دخترانِزنانتصاوير صفِ دراز 

آنها در هنگام  بەیمعنای تجاوز جنس کە بەاند، شده و رانهای بيرون افتاده نشان داده داده چاک
 اشانسان دامنه همين کە بەشوند می سال ديدهن و س در ميان اينها دختران کم. استاسارتشان 

؛ کە يعنی کودکان را نيز مورد تجاوزِ  بيرون افتاده استاشاناند و رانه را از جلو چاک داده
 عبدها بازمانده است بر روی ديوارهای کاخها و مها نگارهبسياری از اين . اند جنسی قرار داده

گشا بوده  اند و برايشان منظرۀ دل برده شود خاندان شاهی از ديدن آنها لذت می معلوم میکە 
دوست  کە دوست آشوريان از زن و مرد و کودک است  است؛ و اين بازگوکنندۀ روحيۀ خشونت

نده شده يا دست بر روی نيزه نشا کە  انسانهائی باشندتصاويرِگر  اند شب و روز نظاره داشته می
اند؛  اند و در حال سوختن زنده بر روی خرمن آتش ايستاده شود يا زنده و پايشان با اره قطع می

شکنجۀ  بەشايد در دينِ آنها نگريستن. اند مورد تجاز جنسی قرار گرفته کە يا دختران و زنانی
انگيزی  ای چندشه همدينِ آنها نبودند ثواب داشته، وگرنه نقش کردن چنين نگاره کە کسانی

  .توان توجيه کرد ديگری نمی بەگونۀ گاهها را های کاخها و عبادت بر ديواره
های شاهان آشوری بازنموده شده است، با اطمينان  ها و نوشته چە کە در نگاره بنابر آن

 جز تاراج و ئی گونه هدف تمدنی  هيچآنهاکدام از لشکرکشيهای  در هيچتوان گفت کە  می
پس از کشتار همگانی و  کە اند  بسياری نشان دادههای نگارهدر . شود ده نمیی ديگر ويران
اند را  زنان و کودکان کە ماندگان اند بقايای زنده  از تاراج انجام دادهپس کە زنیِ آبادی آتش

. آشور ببرند بەعنوان برده بەاند تا صف کرده بەگردن و برهنه در دنبال اسپانشان زنجير بر
پايتخت  بەکفش در غل و زنجير طی کنند تا راه دراز را با پای پيادۀ بی کە بودنداسيران مجبور 

  .خدا تقديم شوند بە بەعنوانِ قربانیآشور و کنار معبدِ خدای بزرگ آشور برسند و
کوچاندن جماعات روستايی از های بازمانده از شاهان آشور،  ها و نوشته بنابر نگاره

های   ديگر نيز از شيوهه از جاهایشد نها با جماعاتِ کوچانده آگزين کردنِي و جاسرزمين بومی
نفع  بەاند تا ترکيب جمعيتی را داده هرجا برايشان امکان داشته انجام می کە  بودهآنهامعمولی 

کردند و مردم  در مواردی نيز همۀ مردم يک آبادی را کشتار می. قدرت خودشان برهم بزنند
 اطاعتشان درآمده بودند از محل خودشان کوچ دادهز آن بە اپيش کە  ديگر را جایيک آبادیِ

  .کردند جاگير میافتاده در ميان آباديهای بيگانه،  جای آنها، و غريببە
 کە باره برای ما برجا مانده است اين آشوريان در ها و گزارشهای بسياری از خودِ نگاره

گيری  هاد برای نشر دين و باجج. ظاهرِ سخن بر سر جهاد در راه نشر دين خدايیِ خودشان است
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آشوريان مردمی . از مردمِ آباديهای تسخيرشده اساس و بنياد همۀ لشکرکشيهای آشوريان است
خو و مؤمن بەخدا و تعاليمِ دين خودشان بودند، و همين ايمان پاکِ آنها مسبب  بسيار دين

پيش . لرزانَد ی را میانديش چندان جنايتهای بزرگی شد کە بازخوانیِ آنها پشت هر انسان نيک
  .از اين گفتيم کە همۀ شاهان آشور پيامبران برگزيدۀ خدای خودشان بودند

  ديائوکو
آورد  اندازيهای آشوريان بر مردم غرب فلات ايران وارد می دست کە مصائب و رنجهائی

برابر آشوريان  کرد تا از زمين و هويت مردم در پيدايش يک اتحاديۀ نيرومند را ايجاب می
 زيستند و جو بودند، در تجمعات کوچک و بزرگشان می ايرانيان مردمی مسالمت. فاظت کندح
اندازيهای   زندگی آنها را با دستشان مشغول بودند، ولی آشوريانْ یرپرو دامکشاورزی و بە

  .کردند زدند و آسايش را از آنها سلب می مداوم برهم می
ا تهاجمات دولت آرمنيّە در ناحيۀ م نيروهای آشور مصروف مقابله ب  پ۷۷۰در دهۀ 

همسايگانِ ايرانیِ آرمنيّە در شرق و (» وائی پارس«و » نا مان«با شاهان  کە درياچۀ وان بود
تصرف دولت  بەپيشترها کە زمينهای آرمنيّە را کە وارد پيمان اتحاد شده و درصدد بود) جنوب

پديد پشت مرزهای شمالی آشور  درتلاش آرمنيّە خطر بزرگی را . آشور درآمده بود بازپس گيرد
جنگهای آشور با آرمنيّە برای قبايل غربِ ايران اهميت بسيار داشت، زيرا آنها را .  بودآورده

برای مدتی از تجاوز آشوريان مصون نگاه داشت، و در اين فاصله اتحاديۀ نيرومندی را تشکيل 
 ی با تلفظِ آشوریِرا تاريخ بەناممردی کە او  بزرگهبری ر  بەدر اين هنگام قبايل ماد. دادند

و نخستين سلطنتشان را با مرکزيت ) م  پ۷۶۰دهۀ (شناسد تشکيل اتحاديه دادند   میديائوکو
و اکنون (شود  می» دانَە هَمه«و » تَنَە همَه«تلفظ نوترش  کە هَنگمَتانَە.  تأسيس کردندهَنگمتَانەَ

  .است» مرکز همگان«معنای  بە)همدان گوئيم
همين شکل آمده است؛ و  بەوکو هم در اسناد آشوری و هم در گزارش هرودوتنام ديائ
  باشد؟ چە تواند اما تلفظ درست اين نام می. درست باشد کە تواند هردو تلفظ نمی

بزرگان برخی از  کە  چندبار آمده استوُهوکَەدر گزارش رخدادهای زمان هخامنشی نامِ 
نام . آن مراجعه کردبە کە شود  نام ديائوکو میرستِد  شکلِ يافتنِدرصددِ. اند ايرانی داشته
و » دَيوَ«ديائوکو از کە   اينتصور. ترکيبی از وُهوکَە و يک نامِ ديگر باشد کە تواند ديائوکو می

را  توان آن  مینيز،. رسد نظر می بەخردپذير) دَيوَ وُهوکَە(ترکيب شده بوده است » وهوکَە«
  .خواند» دَيوَآکاش«را  دانست وآن) ملکوت/ انآسم(» آکاش«و » دَيوَ«ترکيبی از 
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او از  کە توان گفت ، می»چه دَيوَ آکاش«باشد و » دَيوَ وُهوکَە« چە هرحال، اين نام به
فَرَوَرتيش  کە ولی نام پدرِ ديائوکو. هنوز القاب کهن آريايی را با خود داشتند کە ئی بوده قبيله

نظر  بە.شود ادا می )فَرَوَهَريعنی (همين لفظ  بە و بيشبوده معنائی آشکار دارد و تا امروز هم کم
م بوده  پ  در اوائل سدۀ هشتملاًاحتما کە  ۔پدرِ ديائوکو۔تا زمان تولد فرورتيش کە رسد می

آئينِ زرتشت در ميان ايرانيان اين منطقه گسترش  بەتعاليم زرتشت و اصطلاحات دينی مربوط
  .دهد  میرخداد اين قينی دربارۀ ي فرورتيش خبرِلقبِيافته بوده، زيرا 

ديائوکو پسر  کە نوشتهاز روايتهای ايرانيان شنيده بوده است کە چە   آنهرودوت بنابر
مادها برآن . شماری تشکيل شده بود ئی از ماد بود و ماد از آباديهای بی زاده وَرتيشْ بزرگ فرَ

کردند از گردن  روايی می  سال بود در آسيا فرمان۵۲۰ کە يوغ بردگی آشوريان را کە شدند
هبری خويش برگزينند و سلطنت ر  بەديائوکو را کە آن شدند لذا بر. آزادی برسند بەبيندازند و

 کند گی انتخاب ديائوکو توسط سران ماد اشاره می بەچەگون هرودوت سپس١.او بسپارند بەرا
  .ی استئ  قبايل برای انتخاب رئيس در هر اتحاديهسرانِداستان تشکيل انجمن کە 

 دربر  راسرزمينهائی چە  داشته وئی دامنه چە ديائوکو تشکيل داد کە ئی اتحاديهکە  اين
 آذربايجانِ کنونی  در غربِ اين زمانولی در. طور قطع چيزی گفت بەتوان گرفته است، نمی می

از جنوب با آشور و از  کە وجود داشت» نا مان«نام  بە نيرومندتًايک سلطنتِ محدود اما نسب
ت در همسايگی ناين سلط.  شناختيمگذشتهرا در گفتار  غرب با آرمنيّە همسايه بود، و آن

زيهای اندا  دستکە در برابر  آنديائوکو برای. ديائوکو ايجاد کرد کە بودشده ئی واقع  اتحاديه
 نام زو ايرانآشوريان نامش را  کە نا  داشته باشد با شاه مانبخش آشوريان حمايت اطمينان

  .اند وارد پيمان دوستی و حمايت متقابل شد نوشته
سرزمينهای جنوبی  بەصدد گسترش قلمروشان در شمال بەم آشوريان  پ۷۴۴در سال 

شاه آرمنيّە از آنها شکست يافت و .  بود لشکر کشيدندآرمنيّەجزو قلمرو  کە درياچۀ وان
 لِ آن، شاه آشوردنبا بە.تصرف آشوريان درآمد بەديگربارهسرزمينهای جنوبی درياچۀ وان 

ديد ناچار از پيمان آرمنيّە  مقابله با وی نمی بەخود را قادر کە نا نا لشکر کشيد، و شاه مان مانبە
 پس از آن درصدد گسترش ۔نا شاه مان۔زو  ايران. اطاعت شاه آشور درآمد بە شد وبيرون

سرزمين  بەريانسال آشو در همين. تصرف درآورد بەقلمروش در آذربايجان تا درۀ سفيدرود را
تاب  کە وائی مردم پارس. لشکر کشيدند) ناحيۀ سليمانه و شهرزور (وائی پارسنشينِ  ايرانی

آشوريان . درون کوهستان گريختند بەمقاومت در برابر آشوريان را نداشتند آباديها را رها کرده
                                                 

  .۹۸۔ ۹۶/ ۱هرودوت، . 1
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 از سوی ریاميوائی را ضميمۀ کشور آشور کردند و  آباديها را ويران کردند و سرزمين پارس
های  ورانِ اسيرشده و رمه  سوم از بردن پيشهنَصَّر پلتيگلات در کتيبۀ . خودشان برآن گماشتند

سرزمينهائی  بەوائيها آشور، و از کوچاندن جماعاتی از پارس بەنشين وائيهای کوه اسپانِ پارس
 نياگان توان تصور کرد که می(م خبر داده شده است   پ۷۳۸در شمال سوريه کنونی در سال 
  ).کردهای کنونی سوريه بوده باشند

 نا مانديائوکو همپيمان شاه . وی در خاک ماد برآمدندرَ آشوريان پس از آن درصدد پيش
هدف از اين . پيمانی توجه نکرد اين هم بەرفت؛ ولی شاه آشور شمار می بەمتحد آشور کە بود

 در هر لاًآنها معمو.  بود خدايشان گسترش دينِ،گيری  علاوه بر تاراج اموال و برده،لشکرکشيها
های  داشتند و پيکره  برپا میخدايشانکردند معبدی برای  تصرف می کە ايرانی آبادیِ

آثار اين . پرستش آنها کنند بەشدگان را مجبور افراشتند تا مغلوب آن برمی خدايانشان را در
مناطق  توان در اند را می رده آواشانه خبرش را شاهان آشور با افتخار در کتيبه کە ها خداخانه

 سال باجهای گزافی بر در اين. کوهستانی غرب ايران تا نزديکيهای شرق بغداد کنونی ديد
 در اين لشکرکشيها از اشانمناسبت پيروزيه بەآشوريانچە   آنبراساس کە ۔مادها تحميل شد

) ؟ تُن۱۵( تالان ۵۰۰سنگ لاجورد، و) ؟ تُن۹( تالان ۳۰۰ عبارت بود از ۔اند ياد گذاشته بەخود
 سر باززدند؛ کلانمادها از پرداختن اين باجهای  کە شود  ولی معلوم می١.مصنوعات مفرغی

. تاراج و کشتار زدند بەماد لشکر کشيدند و دست بە آشوريانديگربارهسال بعد  زيرا سه
آتش  بەطی آن آشوريان چندين آبادی را کە  صورت گرفتآنلشکرکشی ديگری نيز پس از 

  .های بزرگ بز و ميش را از ايرانيان باج گرفتند هزار اسپ و رمه ۵شيدند و ک
 اتحاد پيمانِ جديد متوجه آرمنيّە شد و با شاه آرمنيّە  يک متحدِ يافتنِديائوکو درصددِ

آرمنيّە دشمن سرسخت آشور و درصدد بازگيری سرزمينهای خويش در جنوب درياچۀ . بست
اين سرزمينها  بەم لشکرکشی آرمنيّە  پ۷۱۶در سال . ه بودندآشوريان اشغال کرد کە وان بود
داشت و چند دژ آشوری در جنوب  دربر جنگ در ابتدا برای آرمنيّە پيروزيهائی اين. آغاز شد

 ولی.  آرمنيّە درآمد و نيروهای آشوری از منطقه تارانده شدند نيروهایتصرف بەدرياچۀ وان
گرفته بود باز کە ه آرمنيّە شکست يافت و زمينهائی راودی در لشکرکشی بزرگِ آشوريان شاز بە

  .از دستش بيرون رفت
داتَە و نابودگریِ او در لشکرکشی شاه  قيام بغ بەنا، پيش از اين، ضمن سخن از کشور مان

تحريک و تشويق ديائوکو صورت  بەداتَە و يارانش قيام بَغ کە رسد نظر می بە.آشور اشاره کرديم
                                                 

  .۱۸۶تاريخ ماد، . 1
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. داتَە شاه آشور خشم خويش را متوجه ديائوکو کرد دنبالِ نابودگری بَغ بەراگرفته بوده است؛ زي
ترين دشمنِ آشور بود نيز مزيد بر خشم شاه آشور  سرسخت کە اتحاد ديائوکو با دولت آرمنيّە

 نوخاسته را از نيرویماد لشکر کشيد تا خطر اين  بەسارگون دومم   پ۷۱۵در سال .  بودشده
 اش  افراد خانواده همۀرا با سارگون وی. اسارت درآمد بەو شکست يافتهديائوک. ميان بردارد

در .  بەيادگار نهاداش هنبشت سنگ را در بزرگ و اين پيروزی  تبعيد کردشامدر » حمات«بە 
 تن از ۴۶سرزمينهای ماد گروههای بزرگی از مادها ازجمله  بەهای بعدیِ سارگون دوملشکرکشي

. اسارت او درآمدند و چندين آبادی توسط او ويران شد بە)نِ محلیاميرا/ ها کاوے (خدايان دِه
 الحاق زمينهای ماد بەاو لشکرکشیحال  با اين. اش برای ما برجا نهاده است اينها را او در کتيبه

 باشد استقلال و هويتِ ايرانیِ بهائیهر  کە بەانجاميد؛ زيرا مادها مصمم بودند آشور نهبە
 اکتفا کرده خاک ماد را تخليه پيشينی گزار باجتجديد پيمان  بەآشورشاه . خويش را حفظ کنند

ميل خودشان  بەگزارش وقايع را آشوريان گرچە  قدرت مادها است، وگر نشاناين موضوع . کرد
ئی ديگر بوده است؛ زيرا آشوريان وقتی از مادها سخن  گونه بەاند ولی واقعيت امر نگاشته

ترين نقاط ماد در تصرف  ولی بخشهائی از غربی. نامند می» مندمادهای نيرو«گويند آنها را  می
های سارگون خبر از  شد؛ زيرا در نوشته نشانده اداره می توسط اميران دست کە آشوريان بود

اين سرزمينها داده  بە کنونیسوريه و فلسطينِشهرهای شام در کوچاندنِ جماعاتی از مغلوبينِ 
هرکدام دارای يک امير  کە ۀ ايرانیِ همسايۀ کشورِ آشورطق آبادی در اين من۲۶نام . شده است

از ويران کردن کاملِ بسيار . اند  آشور بودهگزار  کە باجنشانده بوده در کتيبۀ سارگون آمده دست
آتش در کليۀ آباديهای ايشان افکندم «: اند نيز خبر داده است آمادۀ اطاعت نبوده کە از آباديها

  .» خاکستر کردمهای بە تپه و آنها را تبديل
طور کامل در قلمرو آشور قرار  بە آذربايجانِ کنونینيمۀ غربیِ کە رسيد نظر می بەاکنون

برای بقيۀ آذربايجان و سرزمينهای ماد  کە گرفته است و شاه آشور از آنجا خواهد توانست
ب نا را بخشی از قلمرو خويش محسو اکنون مان کە سارگون دوم. اقدام نظامی انجام دهد

اين ناحيه کوچاند و در  بەرا) اسرائيل بنی(» عبری«سال بعد جماعاتی از قوم  کرد يکی دو می
يادگار اين دوران  کە بايست نامش آشوری است می کە )شهرِ آب(اورمَيّه . آنجا اسکان داد

سرزمينهای نواحی (آباديهای بسياری در مناطق کوهستانی شرق عراق کنونی . بوده باشد
  اين زمانگاه قبايل آريايی بود تا پيشترها نشيمن کە )ی دجله در شرق بغدادِ کنونیماورای شرق

از مناطق  کە  و آرامیکنعانیدر لشکرکشيهای شاهان آشور از بوميان تخليه شده بود و جماعات 
 جماعاتی از آشوريان نيز.  شام کوچانده شده بودند در اين سرزمينها اسکان داشتندگوناگونِ
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  . آباد کنندديگربارهگيرند و روستا را 
آشوريان در آباديهای ايرانی کرده بودند قبايل ماد را بيش  کە جنايتهای بيرون از وصفی

  گرچە بەايرانيان.  حفاظت کنندآنهااز پيش متحد کرد تا از موجوديت خويش در برابر 
ريزی  خشونت و جنگ و خونجو بودند و اهل  شان مردمی مسالمت خصيصۀ نژادی و قومی

 تا از آموزندداری و آئين نبرد  سلاح کە کرد می  شانلی تجاوزات آشوريانِ خشن مجبورنبودند، و
بايست در  می کە  همگانی نيز ضرورتی بودهمبستگیِ. هويت و موجوديت خويش دفاع کنند

  .تشکيل اتحاديۀ قبايلی نمود يابد
همنام پدرِ ديائوکو بود  کە  مردی از خاندان او بودرهبر اتحاديۀ قبايل ماد پس از ديائوکو

فرورتيش پسر ديائوکو بود و پس از پدرش شاه ماد  کە نوشتههرودوت .  نام داشتفروََرتيشو 
اين اتحادِ ضدآشوری  بە نيز۔که تا اين اواخر تابع آشور بودند۔) لُرهانياگانِ (ها  پی الی. شد

هدفش آزادسازی سرزمينهای اشغالی  کە يهن اتحادسارگون برای در هم شکستن اي. پيوستند
رو شدند، او در جنگ کشته شد و  ايران لشکر کشيد، ايرانيان دلاورانه با او روبه بەايران بود

  ).م  پ۷۰۵سال (آشور برگشتند اش با دادن تلفات بسيار بە خورده ستلشکريان شک
  رفت و جهادگرانشکشتن بەدر حين جهاد کە سارگون دوم نخستين شاه آشوری بود

 اشانجنگيدند و جنگه  آشور میخدايشانآشوريان برای  کە از آنجا. سختی شکست يافتندبە
ناميدند، و هدفشان تحميل دين خودشان بر مردم مغلوب بود،   میخدايشانرا جهاد در راه 

 فتوا  آشوری)فقيهانِ (مثابۀ ناخشنودی خدا از سارگون تلقی شد و کاهنانِ بەکشته شدن سارگون
) پسر سارگون (سينحاريباکنون . سپاری برگرفته شود خاک بە او برایلاشۀنبايد  کە دادند

با طرح موضوع  کە ان از ايرانيان ترسيده بودداو چن کە رسد نظر می بە.جانشين پدر شده بود
وسيله توجيه کند و  اين بەگيری از مادها را خودداری از انتقام کە خشم خدا بر پدرش خواست

پدرش در شمال  کە ساز را او از بيمِ مادها شهری تازه. اندازد نهاه ر   بەنگ ديگری با مادهاج
 در سرزمين ايرانيان بود و بوميانش کوچانده شده کە ۔چوننينوا برای پايتخت ساخته بود 

  . نينوا را پايتخت آشور قرار دادديگرباره رها کرد و ۔بودند
 در همسايگی آشور مطرح شدند و سياست نيرومند عنوان يک قوم بە مادها اين زماناز

 مناطق پشت مرزهای شرقی آشور را از ساکنان بومی تخليه کرده کە دولت آشور برآن قرار گرفت
برای اين . هم بزند بەجای آنها جماعات غير ايرانی اسکان دهد و ترکيب جمعيتی منطقه رابە

نوار غربیِ واقع در بيرون از اتحاديۀ ە  کآباديهای کوهستانی زاگروس بەلشکرکشيهائیمنظور 
آتش کشيده  بە گرفت و گروههائی از مردم منطقه کشتار شدند و آباديها و مزارعانجامماد بود 
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از شام و فلسطين کوچانده شده بودند در  کە  و اسرائيلیکنعانیشد، و جماعاتِ مغلوبِ 
  . تغيير داده شدآباديهای اشغالی اسکان داده شدند، و حتی نام آباديها نيز

. خاک اصلی ماد لشکرکشی کنند کە بەگاه جرأت نکردند پس ديگر آشوريان هيچ از اين
پی و شاه ماد  ميان شاه الی کە لشکر کشيد تا اتحادی) لرستان کنونی(پی  الی  بەسينحاريباما 

پيمان شده   هم)عيلام(خوزيە پيش از اين با شاه  کە پی برقرار شده بود را بشکند؛ ولی شاه الی
پی را  شاه الیکە   آن برایسينحاريبرو شد؛ و تلاشهای  به  با او روخوزیکمک نيروهای  بەبود

 خوزيەشاه  کە اه افتادر  بەاثناء در بابل قيام ضد آشور در اين. جائی نرسيد بەمطيع خويش کند
رودان  ندرون ميا بەتوجه خويش را کە سينحاريب مجبور شد. کرد بانی می پشتی از آن نيز

). م  پ۶۹۰حوالی سال ( فرونشاند  با خشونتِ بسياراو شورش مردم بابل را. برگردانَد
رودان انجام داد خشم همگان را برضد او برانگيخت، و  او در ميان کە آميزی اقدامات خشونت

در نينوا مشغول » نينورتا«در معبد  کە م قربانی يک کودتا شد، و در حينی  پ۶۸۰او در سال 
 پسرانش برسر تصاحب مقام سلطنت آغاز پس از او جنگ خانگیِ. نِ قربانی بود ترور شدداد

نام  بەنواحی کوهستانی شمال آشور گريختند، و يکی از آنها بەشد؛ دوتا از آنها شکست يافته
 در برای ايرانيان ميمون بود ضعف و فترتی کە  اين رخدادآمدِ پی. سلطنت رسيد بەاَسرَحدَون
  .سبب اختلافها در ارتش آشور پديد آمد کە بەبود کشور آشور

ئی از قبايل  گاه شاخه م سکونت  رود ارس در سدۀ هشتم پسرزمينهای شمالیِ
های سيردريا  روزگاری از کناره کە  بود)توران/ از قبايل تورَيا (»سَکَە« بە زبانِ موسوم ايرانی

های يونانيان از اينها با  هدر نوشت. ندمنطقه رسيده بودکنده شده بودند و در پايانِ مسيرشان بە
اينها با دور زدن دريای مازندران و  کە اند يونانيان نوشته. اسکيت ياد شده استنام 

 ولی چنين فرضی .اند  بەمنطقه رسيده بودهدرنورديدن منقطۀ قفقاز و گذشتن از دربند قفقاز
 و ين فرضيه اشاره کرديمعلت نادرست بودن ا بەاين درست باشد، و پيش از کە تواند نمی

بايست کە با درنورديدنِ سرزمينهای شمالیِ ايرانِ کنونی بەمنطقه رسيده  گفتيم کە آنها می
ئی از آنها جدا شده راه  م در اين قبايل انشعاب افتاد و شاخه در نيمۀ های سدۀ هشتم پ. باشند

د در اسناد آشوری با نام ندر شمال رود ارس بود کە از آنها. شرق اناتولی را در پيش گرفتند
مريها در تورات  گوم. مِری گوم کە بەشرق اناتولی رفتند با نام  ياد شده، و از آنهااِشکودَقبايل 

نام . اند تورات از اِشکودَها خبر نداشتهنويسندگانِ داستانهای اند، ولی  ناميده شده» جومر«
 است، اَسپەَ چیمده کە تلفظ آشوریِ آ» اوشپا تی« اين زمان در اسناد آشوری مريان در شاه گوم

مردی . گفتند» اَشپيش چی«تلفظِ خودشان  بە اين نام راها خوزی.  ايرانی استاو نامی خالصً
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کرد و ما او را با همين  در اين زمان در پارس حکومت می) پيش با نامِ چيش(ديگر با همين نام 
  .امنش بوده هخقبايلِ پارس از تيرۀشناسيم و رئيسِ   میخوزی تلفظِ

مريان و  ها و گوماِشکودَ آورده، یوار ها يک داستان افسانه هرودوت دربارۀ سکَە
ها از گذرگاههای قفقاز سرازير شده  سکَە کە نوشتهو يگرِ سکايی را در هم آميخته جماعاتِ د

 درون اناتولی خزيدند و راه غرب گرفتند و بسيار خرابيها بەوارد سرزمين ماد شدند، از آنجا
نواحی خرابيها کردند، و تا  بار آوردند، سپس راهی جنوب شدند و در شام و فلسطين و آنبە

اناتولی برگشتند  بەآنها داد، و آنها بەمرز مصر رفتند و با مصريان درگير شدند، شاه مصر چيزی
  ١.و از راه ارمنستان و گرجستان پس از دور زدن کوههای قفقاز وارد ماد شدند

 توضيحات ديدهلازم  کە ها را با طول و تفصيل آورده و هرجا ين سکەهرودوت داستان ا
 کە گيرد می در بر ئی را ، ولی داستان او جماعات بسيار گسترده استمفصلی دربارۀ آنها داده

. اند هم در جنوب آن در اناتولی هم در شام و هم در ماد هم در شمال دريای سياه حضور داشته
های اناتولی داشته همۀ اينها را درهم آميخته است، و   از سکەلاًاحتما کە هائی او بنا بر شنيده

  .افسانه شبيه است تا گزارش تاريخی بەهايش بيشتر نوشته
ها و اِشکودَ(های ايران و اناتولی  ولی در اسناد تاريخیِ بازمانده از آشوريان دربارۀ سکَە

 نخستين گزارشِ آنها مربوط. رسد ینظر م بەخردپذير کە اطلاعاتی داده شده است) ها مری گوم
 با شاه آرمنيّە پيروز شده پيکارمريان در  خبر داده شده شاه گوم کە م است  پ۷۲۵حوالی سال بە

در حوالی درياچۀ وان اتفاق افتاده بوده، و از کشور  کە جنگی است بەاين خبر مربوط. است
غرب  مريان در نواحی جنوب مگو کە دهد  اين خبر نشان می٢.مريان نام برده شده است گوم

 منطقه براند ولی ناکام مانده آنها را از کە  کوشيدهآرمنيەاند و شاه   بوده شدهدرياچۀ وان جاگير
  .مريان مانده است و زمينها در تصرف گوم

 اَسَرحَدونِ. مرزهای شمالی کشور آشور نزديک شدند بەم  پ۶۷۹مريان در سال  گوم
های او سخن از  در نوشته. آراست آشور لشکر  کشورِخاک بەز ورود آنها ا برای بازداریِآشوری

، و در واپس برانَددرون اناتولی  بەتوانسته آنها را کە مريان رفته کاميابی در جنگ با گوم
عنوان مزدور در ارتش آشور  بەمری مردان گوم کە خوانيم سال می  در همينهای ديگر نوشته

مريان  نشانۀ نوعی مصالحه ميان اَسَرحَدون با شاه گومکە  تواند اين سخن می. کنند خدمت می
آنها  بە درياچۀ وانغربِ تَبَعِ آن اَسَرحَدون مجبور شده زمينهائی در نواحی جنوب کە بەباشد
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 بعلاوهدرون کشور آشور نباشند، و  بەاندازی آنها نيز درصدد دستکە   آنواگذار کند مشروط بر
  .يهايش شرکت کننداو بدهند تا در لشکرکش بەسرباز

کنعانيان و مريان در سپاه او را در کاميابیِ او در سرکوب شورشهای  اثر شرکت گوم
مريان با  های آشوری از گوم در نوشته. خواهم کردآن اشاره  بەتر پائين کە بينيم  میاسرائيليان

خاطر  به۔نها را دهد آشوريان اي نشان می کە نيز ياد شده است) ماند تلفظ اومان به(» مادها«نام 
  .اند پنداشته  بخشی از قبايل ايرانی سرزمينِ ماد می۔شان با مردم آذربايجان همزبانی

 سند آشوری يک.  ارس جاگير بودنده در شمال رودِاِشکودَزبانِ  قبايل ايرانی کە گفتيم
نا متحد   مانم با شاه ها در دهۀ سوم سدۀ هفتم پاِشکودَ پادشاه کايەَ اَسپەَدهد کە  خبر از آن می

 ضرورت هااِشکودَاين اتحاد هم برای . ا ايرانی استکايَە نيز نامی خالصً نام اَسپَە. بوده است
. نا بودند  آرمنيّە و همسايگان شمالی مانها همسايگان شرقیِاِشکودَ. نا داشته و هم برای مان

. مورد تهديد بودندپيمان شده بودند از سوی آرمنيّە  با آشور هم کە ناها از چندی پيش مان
 دولت آشور اظاهرً. کمک يکديگر با آرمنيّە مقابله کنند کە بەتوانستند ناها می ها و ماناِشکودَ

  برآمد و اَسَرحَدوناِشکودَشاه  بەنيز متوجه اهميت اين اتحاد شده بود و درصدد نزديک شدن
 برای پسرش خواستگاری  از دختر اَسَرحَدوناِشکودَشاه .  پيشنهاد دوستی داداِشکودَشاه بە

اَسَرحَدون دربارۀ اين وصلت از خدايش پرسش کرد . کرد و شرط اتحاد را اين وصلت قرار داد
شاه  ، و خدا با اين وصلت موافقت کرد، و ميان دو)برجا نهاده نوشته است کە را در سندی اين(

م است، و همزمان   پ۶۷۸سال  بەاين رخداد مربوط.  و آشور اتحادی مستحکم بسته شداِشکودَ
. است اتحاديۀ ماد بازسازیِ بەکارِ دست ۔پسر يا نوادۀ ديائوکو۔فرورتيش  کە با سالی است

دختر  در اسناد آشوری گفته نشده کە د؛ زيراآور نه با آشور دوام اِشکودَاتحاد  کە شود معلوم می
  .شد فرستاده اِشکودَاَسَرحَدون برای پسر شاه 

 و سَکَەاند ولی آنها خودشان را  ده بودهاينها دا بەرانديگ کە  نامی استاِشکودَ
)  آشيانِ سکَە (سکََەشِيانەَاطراف رود کر و ناحيۀ گَنجَە را سرزمينهای محل سکونتشان در 

آمده » شان شَکَە«و در اسناد آرمنی » سنا سَکَە«های يونانی  اين نام در نوشته. اند ناميده می
های داريوش بزرگ با نام  هنبشت سنگبعدها در  کە اند ايرانیاينها همان بخش از قبايل . است

  .را در جای خود خواهيم خواند از آنها ياد شده است، و اين» های تيزخود سکَە«
هرودوت .  در آينده تابع دولت ماد شدند۔ديدتر خواهيم  پائينکە  ۔چنانها اِشکودَ

ای تيزخود را از شهرياريهای تابع ه ضمن يادآوری شهرياريهای تابع دولت ماد، سرزمين سکَە
ۀ داريوش بزرگ نبشت سنگها دين کهن آريايی داشتند، و در  اين سکە. دولت ماد نوشته است
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؛ يعنی پرستند سکەهای تيزخود اهورَمَزدا را نمی کە  آمده۔که در جای خود خواهيم خواند۔
  ).خدايشان دَيوَ بوده است(اند   بەعبارتِ ديگر، دَيوايَسن بوده.زرتشتی و مَزدايَسن نيستند

زبان در شمال  های ايرانی م سکە بينيم، در اواخر سدۀ هشتم پ میکە  چنانهرحال،  به
در (نامهای آريايیِ  بەما. رود ارس تا اطراف درياچۀ وان دارای دوتا تشکيلات سلطنتی بودند

. برخی از آنها اشاره شد بە کەخوريم  آنها برمیکلانترانِبسياری در ميان بزرگان و ) واقعِ ايرانیِ
از هيچ قوم ديگری جز مردمان آريايی در اين زمان در شمال رود ارس و اطراف درياچۀ وان 

 در  اين زمانهيچ قوم غيرآريايی در کە توان گفت قاطعانه می. دست داده نشده است بەخبری
 آريَە(گاهِ آريان  نشيمناست؛ زيرا اين سرزمينها از ديرزمانِ تاريخْ  اين سرزمينها وجود نداشته

  .بوده است) جا وائی
در منطقه رخ  کە بينيم، آغاز سلطنت اَسَرحَدون با تحولات نوينی همراه بود میکە  چنان

آشور را   کشورِ کەاَسَرحَدون. هبری فرورتيش بودر   بەگيری اتحاديۀ ماد داد، و ازجملۀ آن قدرت
. کشورش را با اوضاع نوين وفق دهد کە د کوشيددي سو با رقيبان نيرومند در محاصره می از همه

دشمن سرسخت  کە سوی شرق و جنوبِ آرمنيّە ها در دواِشکودَمريان و  او پس از اتحاد با گوم
توانست برای مقابله با آرمنيّە بر روی نيرويشان  می کە آشور بود دو متحد نيرومند داشت

با اَسَرحَدون انجام شد او با آرمنيّە نيز پيمان ميان شاه آرمنيّە  کە دنبال مذاکراتی بە.حساب کند
 منعقد کرد، و نيروهايش را معطوف خوزيەصلح و دوستی بست، و پيمان مشابهی نيز با شاه 

تحريک فرعون مصر درصدد  کە بە و فلسطين و اسرائيل نمودکنعانفروخواباندن شورشهای 
  و فلسطين و اسرائيلکنعانهای حمايت فرعون از شورش. بيرون شدن از سلطۀ آشوريان بودند

مصر برگشت  بەشام و درگيری با فرعون انجاميد، فرعون با شکست بەلشکرکشی اَسَرحَدون بە
 کە م در تعقيب او وارد مصر شد و پس از چند شکست پياپی  پ۶۷۱و اَسَرحَدون در سال 

 کە نهاد فشار رزيرا گرفت و مردم مصر را ) پايتخت شمالی مصر (مِمفيسفرعون وارد آورد بە
توان در نقوش و   را میفرمانِ جهادیيادگار اين . دين آشوريان را بگيرند و آشور را بپرستند

  .همراه تصويرِ خويش بر جا نهاده است بەاو در يکی از معابد کهن مصر کە نگارشهائی ديد
ز آشوريان پس ا.  نگرفتانجامخاک ماد  بەئی گونه لشکرکشی در زمان اَسَرحَدون هيچ

م در ماد نوعی  در آغاز سدۀ هفتم پ. ترسيدند  از مادها میا دوم واقعًکشته شدن سارگونِ
حاکميت خويش را  کە توانست ماد میقبايلِ در سايۀ آن رئيس اتحاديۀ  کە استقرار حاکم بود،

يه زمان بيرون از اتحاد  تا آنلاًاحتما کە عده از قبايل ايرانیِ اطراف آن در منطقه تثبيت کند و
بودند را جذب اتحاديه کند و سلطنتی نيرومند تشکيل دهد و ايرانيان را برای هميشه از خطر 
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  .تجاوزاتِ آشوريان مصون بدارد

  فــرَوَرتيش
ديائوکو  کە نوشته هائی کە از کسانی از ايرانيانِ اناتولی داشته، ، بنابر شنيدههرودوت

  کە فرورتيشافزودهو . سلطنت ماد رسيد بە سال سلطنت کرد، و پس از او پسرش فرَوَرتيش۵۳
اطاعت خويش کشاند،  بەاطاعت کشاندن مردم آسيا شد و قومی پس از قومی را بەبەکار دست
مرکزشان نينوا بود و پيشترها سروران آسيا بودند  کە آشور لشکر کشيد، همان آشوريانی بەآنگاه

حال هنوز  ه بودند، ولی با اينولی اينک تنها مانده بودند زيرا متحدانشان از ايشان بريد
آشور  بە سال سلطنت کرد۲۲کە   آنفرورتيش پس از کە افزودهو . وضعيت درخشانی داشتند

پس . کشتن رفتند بەآشور کشته شد و بيشتر سپاهيانش با او بەلشکر کشيد، ولی در لشکرکشی
  ١.سلطنت رسيد بەاز او پسرش هوخشترَ

در . ما رسيده است بەاند و ر آشور را ضبط کردهکشو بەاسناد آشوری کليۀ وقايع مرتبط
ديائوکو است از يکی از اميران ماد با تلفظ آشوری  اندکی پس از تبعيدِ بەمربوط کە اسنادشان

شايد اين هوخشترَ پدرِ .  استهوخشتَرَنام برده شده است کە تلفظ درستش » اُواکساتر«
 کە نوادۀ فرورتيشکە   ايندانيم جز  نمیدربارۀ اين هوخشترَ جز اين هيچ. فرورتيش بوده است

 توسطاتخاذ چنين لقبی . در آينده شاهنشاه ايران شد همين لقب را بر خود داشته است
 کە ارتباط با آن هوخشترَ مذکور در اسناد ديگر آشوری بوده باشد بی کە تواند هوخشترَ نمی

ديائوکو اميری با لقب هوخشترَ بوده جانشينِ بلافصلِ کە   اينلذا تصور. او اشاره کرديم بەبالاتر
جانشينِ هوخشترَ کە   بلرا بپذيريم، فرورتيش نه جانشين ديائوکو اگر اين. تر است درستاست 

در  کە ی استشناس باستانکاوشهای  های يافته بەشناختن هوخشترَ اول منوط. اول بوده است
يکی از  کە م  سدۀ هشتمِ پدربارۀ اين شخصيت مهم تاريخیِ اواخر گرچە .آينده انجام شود

دانيم ولی موضوع   جنوب آذربايجانِ کنونی يا منطقۀ همدان بوده است چيزی نمیشاهانِ
مَزدايَسن کند حضور عناصر فرهنگی دين  در ارتباط با نام او برای ما جلب توجه می کە مهمی

گی ە چەگون کما کمک کند بەتواند  در ميان قبايل ماد است، و می اين زمان در)یزرتشت(
  .گيری کنيم  غرب فلات را پیگسترش آئين زرتشت در ميان قبايل ايرانیِ

ولی در اسناد آشوری از . د با آشوريان کشته شجنگفرورتيش در  کە  هرودوت نوشته
 کە فرورتيش در جنگ با آشوريان خبری نيست؛ و سلطۀ او بر پارسيافتن و کشته شدنِ شکست 
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 ؛ زيرا پارسزمان همخوانی ندارد  آن تاريخیِرخدادهاینيز با  استآن اشاره کرده  بەهرودوت
اطاعت ماد درآمد، و آن پس از تشکيل پادشاهی ماد  بەم  پ در اواخر سدۀ هفتم۔طور حتمبە۔

 بودند و دامنۀ نفوذ )عيلام(خوزيە پيش از آن و در زمان فرَوَرتيش قبايل پارس همپيمان . بود
 نيز شاهان پارس خوزيەن دولت وَرافتادپس از .  نيافته بود جنوب گسترشسوی بەماد نيز هنوز

 تاريخی را با رخدادهایهرودوت در اينجا . کردند استقلال سلطنت می بەدر پارس و خوزستان
روايت کشته شدن فرَوَرتيش در يکی از جنگها  کە رسد نظر می بەولی. يکديگر درآميخته است

يهای شاهان آشور کشته نشده بوده، زيرا در اسناد  در لشکرکشادرست باشد؛ و چون مُسَلَّمً
او در تلاش سلطه بر  کە توان احتمال داد دست داده نشده است، می بەآشوری چنين خبری

در  کە نشاندۀ آشور  دستاميرانِقبايل ناحيۀ غربی ماد و نزديک مرزهای آشور در جنگ با 
 نا شايد هم او در جنگ با شاهِ مان. کشتن رفته باشد بەدژهای کوهستان زاگروس مستقر بودند

طلبِ  خواست برخی از سرانِ استقلال بەنشاندۀ آشوريان بود کشته شده باشد؛ يعنی او دستکە 
نشانده برآمده، و شاه آشور سپاه امدادی برای شاه  نا درصدد برکنار کردن شاه دست مان

 ی کەر چنين باشد، روايتاگ. نشانده فرستاده، و فرورتيش شکست يافته و کشته شده است دست
يعنی . فرورتيش در جنگ با آشوريان کشته شد کە آيد  درست درمی شنيده بوده استهرودوت
  .اند گونه برای هرودوت بازگفته بوده  اهل ماد اينراويانِ

هرودوت بنا بر روايت ايرانيان . توان تعيين کرد درستی نمی بەآغاز سلطنت فرَوَرتيش را
 زنده بوده، پس آغاز سلطنت ۶۷۸او تا سال کە   چون.سال سلطنت کرد ۲۲فرورتيش  کە نوشته

 سال پس از اسارت و تبعيد ۱۵۔۱۴يعنی  (۷۰۰ مادها حوالی سال نوينِفرورتيش بر اتحاديۀ 
يک  کە  بوده۷۰۲سرزمين ماد در سال  بە آخرين لشکرکشیِ آشوريان١.بوده است) ديائوکو

 تجديد بنای بەکارِ دستی پس از آن آن فرورتيش اندک. دامنه بود لشکرکشی موضعی و کم
پس  ولی ازآن.  آيندۀ آشوريان شده استلشکرکشيهای برای مقابله با ۀ قبايل منطقهاتحادي

  .درون خاک ماد لشکر نکشيدند بەگاه آشوريان ديگر هيچ
يعنی  ( منطقه مصروف جذب اميران ايرانی۶۷۸ِتلاشهای فرورتيش از آن پس تا سال 

  .کشتن رفت کە بە در يکی از اين تلاشها بود شايد، وهاتحاديه بود بە)ها کاوے
 کە نخستين پادشاهِ واقعیِ ايران است و کسی  جانشينش شدتريتەَخشَپس از او پسرش 

                                                 
اگر روزی قرار باشد کە يک تقويم ملی کە در پيوند با حقيقت تاريخ ايران باشد برای ايران وضع . 1

 سال پيش از مسيح بوده را بەعنوان سال ۷۰۰شود اصولاً بايد سال تشکيل سلطنت ماد در ايران کە 
 .  ايرانی خواهد شد۲۷۰۰سال  مسيحی ۲۰۰۰در اين تقويم ايرانی، سال . آغاز تقويم تعيين کنند
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  .است کە پادشاهیِ واقعیِ ماد را تشکيل داد

   پادشاهی مادگذار بنيانخشتَريتَە، 
ۀ نبشت سنگاند؛ ولی در  نوشته» خشتريتے«آشوريان نام خشَتريتَە را با تلفظ خودشان 

در اسناد آشوری دربارۀ تلاشهای خشتريتَە برای . است» خشَتريتَە«داريوش بزرگ تلفظِ آن 
تفصيل سخن رفته است، و  بەنشاندگانِ آشوری آزادسازی سرزمينهای ايرانی از سلطۀ دست

تفصيل آمده است، و  بەندبرای آزادسازی مورد حمله قرار داد کە نام متحدانِ او و مراکزی
اه افتاده بوده و ر  بەهبری خشتريتَەر  بەيک خيزش همگانی و سراسری کە شود معلوم می

  .اند بسياری از قبايل ايرانیِ نيمۀ غربی فلات در آن شرکت داشته
اين جملۀ . م بوده است  پ۶۷۸آغاز سلطنت خشتريتَە بر اتحاديۀ ماد سال  کە گفتيم

» اطاعت پارسيان درآمدند بە سلطنت کردند آنگاه۱۲۸مادها پس از آن «گويد  می کە هرودوت
حسابِ زمانِ درگذشتِ فرورتيش و آغاز سلطنت خشتريتە تا پايان سلطنت ماد معنا  بەرا بايد

نشنيده بوده هرودوت نام خشتريتە را ). ۶۷۸ ۔ ۵۵۰ = ۱۲۸(م بوده است   پ۵۵۰در سال  کە کرد
تابش از قلم افکنده است؛ ولی اسناد آشوری دربارۀ او و اقداماتش از ياد برده بوده و در کيا 

  .اند گزارشهای مفصلی برجا نهاده
م شمار بسياری از اميران ايرانی از مناطق   پ۶۷۸در نوروز سال  کە رسد نظر می به

. عنوان شاه برگزيدند بەخشتريتە تشکيل داده بود شرکت کردند و او را کە مختلف در انجمنی
امر سرزمينهای درون اتحاديه و  بەسال نخستِ سلطنتش را صرف سروسامان دادن تە پنجخشتري

 اِشکودَهای  نا و سکَە زمان با سران مان در همين. جذب اميران قبايل دور و نزديک کرد
 جائی رسيده بودند بەنا نيز تا کنون مردم کشور مان. بستپيمانهای دوستی و اتحاد و همکاری 

با شاه  گرچە  نيزاِشکودَشاه . ديدند  بيرون آمدن از سلطۀ آشوريان آماده میخود را برایکە 
داد، و  چيزی ترجيح می زبانان خود را بر هر  همقومی مصلحتِپيمان شده بود ولی  آشور هم

 سرانشان کە در ميان مردم همۀ سرزمينهای ايرانی. اتحاديۀ خشتريتە پيوست بەگفتگو بی
 دند سخن دربارۀ پوشالی بودن قدرت آشوريان آغاز شد، قدرت آشوراتحاديۀ ماد پيوسته بوبە
 سروده شده در ميان مردم پراکنده شد تا بر جرأت و جسارتشان ها چکامهسخره گرفته شد، بە

های  برای شرکت در جنگهای خشتريتَە با نيروهای آشوری بيفزايد؛ زيرا آشوريان در سده
 شنيدن نام آشور  اين زمانتا کە  افکنده بودند در دلهای مردم منطقههراسیگذشته چنان 

نظر  بە. بودگر  و گِردبادِ ويران نابود کنندهفشانِ آتش شنيدن نام اژدهای بلعنده و همچون
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يکی از  بە»رؤيای ناحوم نبی، وحی دربارۀ نينوا«با عنوان  کە ئی از تورات قطعه کە رسد می
های ايرانيان در اين زمان بوده  کی از چکامههای تورات نسبت داده شده است ي انبيای افسانه

  ١: وارد تورات شده است مصادرههای بعدی توسط انبيای يهود ترجمه و در سده کە باشد
! شمارشان از ملخ بيشتر است کە گوئی نازی و می شمار سپاهيانت می کە بەای آشور

کە  همينآيند و  یدر سرمای شبانه بر ديوارها فرود م کە اند سپاهيان تو لشکر ملخهائی
 کە داند شوند و کس نمی روشنی دميد و گرمای خورشيد را احساس کردند پراکنده می

نازی همچون انجيرِ  شان می استواری کە بەها دژهای تو بر فراز تپه. اند کجا گريختهبە
  .تکانی بر زمين ريخته خواهند شد کە بەاند بالای درخت

 ۔ پس از برگزاری مراسم جشنهای نوروزیلاًمااحت۔م   پ۶۷۳خشتريتە در آغاز سال   
بنابر .  آشور از آباديهای ايرانی آماده کردگرِ اشغالخود را برای بيرون راندن نهايیِ نيروهای 

دژها و مراکز پادگانی  بەسال حملات خشتريتَە و متحدانش اسناد آشوری، در ماه فروردين اين
 در جنگ با زمان  پيش از ايندن سارگون دومْکشته ش کە بيمی. آشور در غرب ايران آغاز شد

برای  کە  جرأت ندهدشخود بەشاه آشور کە مادها در دل آشوريان افکنده بود سبب شد
دربارۀ اين قيام برجا مانده است  کە اسنادی. ماد لشکر بکشد بەفرونشاندن اين قيام همگانی

اند، و خبرهای  فرستاده  شاه آشور از مناطق قيام میجاسوسانِ کە همه گزارشهائی است
پيروزيهای ايرانيان و شکستهای آشوريان و بيرون شدن سرزمينهای اشغالی از دست آنها 

ان آشوری از مناطق کوهستانی زاگروس گر اشغالکليۀ  کە بيش از دو ماه طول نکشيد. است
 جماعاتِ کە رسد نظر می بە.تصرف خشتريتە درآمده بوداشان بەتارانده شده بودند و دژه

کردند در قيام خشتريتە شرکت  برای شاه آشور بيگاری می کە منطقه بەشده داده کوچ تبعيدی
دربار اَسَرحَدون فرستاده اشاره  بەيک افسر بلندپايۀ آشوری کە ئی کرده باشند؛ زيرا در نامه

در . اند ديگر در فرمان نيستند و ما در دژ خودمان محصوريم بَرده شده کە آزادگانی کە شده
 خشتريتە تاريخ دقيق بسياری از روزها بخشِ ندهای آشوری دربارۀ گزارش اقدامات رهايیس

جا را  همه کە آتشی«با عنوان » ی کارَکاشیخدا دِهخشتريتە «نانه از گي خشمنيز آمده، و 
  .نام برده شده است» فراگرفته

                                                 
های ناقصی از  يهای انبيای يهود در تورات وجود دارد ترجمهيگو  عنوان پيشباچە  بسياری از آن. 1

اند کە ادعا شده در زمانهای دوری پيش از  داستانهای تاريخی است کە بعدها بەانبيائی نسبت داده
تورات پر است از . اند گويی کرده  آنها را پيشاند اند و با علم غيبی کە داشته زيسته آن رخدادها می

 . يی نسبت داده شده است گوييهای ادعايی کە بەانبيای افسانه چنين پيش
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بعدها  کە یئ های منطقه دره بەسال خشتريتە و نيروهايش  اينتا اواخر ارديبهشت ماهِ
اينجا نيز سرزمين ايرانيان . رودان بود رسيده بودند جلولاء نام گرفت و مشرف بر دشتهای ميان

وائی  در پارس. کرد دولتِ آشور را خطر حتمی تهديد می. آشوريان اشغال کرده بودند کە بود
در .  شدان آغازگر اشغال در برابرصورت نافرمانی  بەنيز قيام) منطقۀ سليمانيه و شهرزور(

 مردم مغلوب و کە اه افتاد، و هزاران تن از بردگانر   بەخاک اصلی آشور نيز نافرمانی مدنی
درون اناتولی گريختند؛ و اَسَرحَدون مجبور  بەرودان بيگاری کشيده شده بودند از شمال ميانبە
  خود راهزاران تن از بردگان نيز گريخته. برای بازگرداندنِ آنها لشکرکشی انجام دهد کە شد
مردم فينيقيه و اسرائيل و فلسطين و . ماد رساندند تا در پناه ايرانيان قرار گيرندسرزمينهای بە

  .شورش برداشتند بە سريانتأسی از ايرانيان برضد سلطۀ آشور بە نيزکنعان
 در اِشکودَکايَە شاه  اَسپَە. گزارش اين رخدادها در اسناد آشوری برای ما بازمانده است

  دلاوريهای بسيار از خود نشان داد، و در يکی از نبردها در جائیخشتريتە و آشوريانی نبردها
 آشتیبا خشتريتە وارد مذاکره برای  کە اَسَرحَدون برآن شد. شد کشته  استهآمد نهنامش کە 

او توان جنگيدن با . خاطر گردد  او در خاک آشور آسودهرویِ وسيله از خطر پيش اين بەشود تا
فرجامی همچون پدربزرگش سارگون دوم  کە خواست ديد، زيرا نمی را در خود نمیايرانيان 

 متحد نزد اميرانِ بەبا فرستادن جاسوسانی کە همزمان، اَسَرحَدون کوشيد. داشته باشد
، با دادن نويدهای فريبائی آنان را از خشريتە دور اِشکودَنا و  نزد سران مان بەخشتريتَە، ازجمله
 سلطنتِسميت شناخته شدن ر  بەچيزی کمتر از بەخشتريتە. تش نتيجه ندادکند؛ ولی اقداما

  .عنوان يک کشور مستقلِ همسايۀ آشور راضی نبود بەماد
بعد در اسناد آشوری  بەم  پ۶۷۲از سال . نتيجه رسيد بەمذاکرات طبق خواستۀ خشتريتە

يش از آن از خشتريتە تا پ کە ميان آمده است، و اين در حالی است بەسخن»  مادپادشاهیِ«از 
سميت ر  بەعنوان رهبر اتحاديۀ ماد بەبردند و مقامش را نام می» ی کارکاشیخدا دِه«با عنوان 

 سرزمينهای سرکش و نافرمانِ نواحیِ غربیِ ماد  و مالکِشناختند و خودشان را صاحب نمی
  .دانستند می

ن صلح و دوستی منعقد نا نيز پيما  و ماناِشکودَآشوريان در جريان مذاکرات صلح، با 
 برای پسرش اِشکودَپيش از آن توسط شاه  کە احتمال زياد دختر اَسَرحَدون نيز بەکردند، و

همان پسر  کە  فرستاده شداِشکودَدنبال اين مذاکرات برای شاه جديد  بەخواستگاری شده بود
  .کايَە بود اَسپَە

شام لشکر کشيد، شورشهای  بەتدنبال اين اقدامات، بار ديگر با خيال راح بەاَسَرحَدون
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ديگر از اختلاف آشور با ماد در اسناد آشوری . شام را فروخواباند، و تا درون مصر پيش رفت
 در امور مناطق غربی مداخله بيم از ايرانيان و عدم گر نشانه است، و اين آمد نهميان  بەسخنی

  .استکشور  آميز دو معنای ديگرش ادامۀ روابط صلح کە ايران است
 شورشهای مجدد شام و فلسطين و اَسَرحَدون پس از صلح با ايرانيان و پس از سرکوبِ

کشيد در شام درگذشت، و  قصد فرونشاندن شورش مصر لشکر میحالی کە بەاسرائيل، در 
  .جايش نشست بەپال آشور بانیبا لقبِ پسرش 

پال  ور بانیدر سند آش.  يکی از نيرومندترين شاهان تاريخ آشور استپال آشور بانی
نا  شايد شاه مان. نا داده شده است نا برضد شاه مان م خبر از قيام مردم مان  پ۶۶۰سال  بەمتعلق

 نا شاه مان. اند اين امر راضی نبوده بەاز اتحاديە ماد خارج شده بوده است، ولی مردم کشورش
دان سلطنتی رها کردند و همۀ اعضای خان  را در کوچهاش لاشهدست شورشيان کشته شد و بە

در برده بود متواری شد و از آشور  بەجان کە يکی از بازماندگانِ خاندان سلطنتی.  شدندکشتار
سم هديه برای ر  بەسلطنت خويش را بازيابد، و دختر خويش را کە پال کمک خواست بانی

 که نامش ذکر(فرماندهی يک افسر بلندپايه  بەدنبال آن، سپاهيان آشور بە.شاه آشور فرستاد
آشوريان حملۀ . ان بودندنا آمادۀ مقابله با آشوري مردم مان.  شدندگسيلنا  مان بە)شده است
نا پيوسته  مان بەپيشترها در اشغال آشور بودند و اينک کە نائيان در سرزمينهائی بزرگ مان

 روز مشغول تاراج و ويران کردن هشت آبادی در اين منطقه بودند، ۱۵پس زدند، و وا  رابودند
  .آوردی برای آشور نداشت  اين آباديها دستی اين لشکرکشی جز تخريب و تاراجِول

نا خبری در ميان  نا بخشی از دولت ماد است، و ديگر از پادشاهی مان  مان اين زماناز
نا داوطلبانه سرزمينشان را ضميمۀ پادشاهی نيرومندِ ماد کردند، و شاهشان  مردم مان. نيست

ولی آشوريان در . اميرنشين تابع کشور ماد تبديل شد بەنا  کشور مان.توسط خشتريتە تعيين شد
رويهائی داشتند، و خبر از آن  نواحی کوهستان جنوب کردستان تا نزديکيهای موصل پيش

  .اند برده اسارتخدايانشان را بە دِهاند و  اطاعت آشور برگردانده بە آبادی را۷۵ کە اند داده
 توانست شعلۀ جنگ ماد و آشور را برافروزد، می  کەبا وجود اين رخدادهای کوچک

 آميز آشور و ماد استمرار يافت، و خشَتريتَە سبب سياستهای حکيمانۀ خشَتريتَە روابط صلحبە
پال برای  آشور بانی.  ايران ادامه داد سرزمينهای درونیِتحکيم قدرت و توسعۀ قلمروش دربە

در اين ميان سومِر و کَلدَه نيز . شکر کشيدآن کشورها ل بەسرکوب شورشهای شام و مصر دوبار
حاکم بابِل بود با  کە پال شورش برداشتند، و همزمان با اينها برادر آشور بانی بەبرضد آشور سر

ضمن  کە پا خاست، بە پيمان اتحاد و دوستی بسته برای تصاحب تخت و تاج آشورشاه خوزيە
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پال پس از سرکوب برادرش وارد يک  بانیآشور  کە آن اشاره کرديم، و ديديم بەخوزيەسخن از 
  . شدخوزيەدوره جنگهای درازمدت با 

 و درنهايت شکست خوزيە شکستهای پياپیِ بەخوزيە با پال آشور بانیادامۀ جنگهای 
ولی درست همزمان . م انجاميد پ ۶۴۰ در سال )عيلام(خوزيە قطعی آن و برچيده شدن دولت 

 متِيخ پسامنام  بەهبری يک فرعونر   بەدر مصر کە ، خيزشیخوزيەپال در   آشور بانیبا پيروزیِ
دامن دولت  کە ها همۀ اين گرفتاری. برپا شد کامياب گرديد و مصر از سلطۀ آشور بيرون آمد

  .آشور را گرفته بود فرصتی برای خشَتريتَە بود تا سلطنتش را بيش ازپيش استوار سازد
 آنها بهای اظاهرً. ن اشاره شد چندان دير نپائيدآ بەبالاتر کە مريان با شاه آشور اتحاد گوم

بخشی از آنها . اند طلبيده مصر و شام را چيز گزافی می بەشرکت در لشکرکشیِ اَسَرحَدون
) از توابع کشور آشور در جنوب اناتولی( پس از اين لشکرکشی در سرزمين کيليکيە امشخصً

ق اناتولی در همسايگی غربی جاگير بودند، و بخش ديگرشان در سرزمين خودشان در شر
شاه  کە خوانيم در سندی آشوری می. شد ناميده می پتَوکَە کَتسرزمينشان . آرمنيّە بودند

چيزی  بەشاهی نشسته است شاه آشور را کە بەساندَ کشترومِريان از فرمان بيرون شده است،  گوم
در اين سند از .  رها کنندخاک او را کە فرمودهکارگزاران آشور  بەکند، و گيرد، اهانت می نمی

پيمانها  کە دشمن خدا«و » زاده شيطان«مِريان با دشنامهای سخت و عبارتهائی همچون  شاه گوم
  .اند او کرده بەياد شده و نفرينهای سختی»  استرا از ياد برده

. بوده باشد» چاند خشترَ«در سند آشوری آمده شايد تلفظِ آشوریِ  کە »ساند کشترو«نام 
موضوع مهم برای ما در اين سند صفتِ . اند گفته ماهِ کامل می بەدر زبان آريانِ کهن» چاند«
توان با   ايرانی و برآمده از فرهنگ مَزدايَسنَە است، و میائی خالصً واژه کە است» خشترَ«

 ،نيز. زبانِ شرقِ اناتولی را دنبال کرد  در ميان قبايلِ ايرانیمَزدايَسنَەگيریِ آن گسترش آئين  پی
اتحاديۀ ماد  بەهااِشکودَپيروی از عموزادگانشان  بەمريان گوم کە دارد اين سند معلوم می

آن تصريح کنند و حضور دولت  بەاند خواسته آشوريان نمی کە اند؛ و اين چيزی است پيوسته
  .سميت بشناسندر   بەماد در کنار مرزهای شمالی خودشان را

   شاهنشاهی ايرانگذار بنيان،  هوخشَترَ
سلطنت  بەم درگذشت، و پس از او پسرش پ  ۶۲۵ شده بود در سال سالپير کە خشَتريتَە

اين صفت . است» سيرت خسرو نيک«معنای  بەهوخشَترَ. رسيده لقب هوخشَترَ را برخود نهاد
  . در ميان قبايل ماد ريشه دوانده بوده است اين زمانفرهنگ مَزدايَسنَە تا کە دهد خبر از آن می
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 کە نوشته است» کياکسار« هرودوت پسر فرَوَرتيش معرفی کرده و نامش را هوخشَترَ را
هرودوت نام خشَتريتَە را از روايات شفاهی ايرانيان کە  اين. است» خشَترَ  کاوے«تلفظ يونانی 

 دانيم۔ کە می  ۔چنانشنيده بوده ولی فراموش کرده بوده است دور از پذيرش خرد نيست، زيرا
گرفته   آگاهِ مورد اعتماد میکسانِاز  کە های شفاهی بوده مبتنی بر داده اروايتهای او عمومً

آن  بەدر اسناد آشوری کە او پس از فرَوَرتيش نام هوخشَترَ را آورده، و نامِ خشَتريتَە. است
او  کە تاريخی. اش آمده از قلمِ او افتاده است  و گزارشهای بسيار مهمی دربارهشدهتصريح 

؛ ولی دارد همخوانی رخدادهابا  کە م است پ ۶۲۵خشَترَ ذکر کرده سال برای آغاز سلطنت هو
 سال فاصله است، و روايتِ ۹۰از زمان شکست و تبعيد ديائوکو تا آغاز سلطنت هوخشَترَ 

در گزارش او مرگ ديائوکو و آغاز .  سال کاهش داده است۲۲  بەهرودوت اين فاصله را
پدر ۔خشَتريتَە  کە رست همان سالی استد کە م است، پ ۶۷۵سلطنت فرَوَرتيش سال 

تشکيل  بەکارِ دست مراحل تشکيل اتحاديۀ قبايل ماد را پشت سر گذاشته بوده و ۔فرَوَرتيش
هرودوت نام  کە پس ترديدی نيست. ها بوده استاِشکودَنا و  اتحاد بزرگ خويش با مان

 او را شامل زمان  سلطنتِزمانِخشَتريتَە را در اثر يک اشتباه يا فراموشی از قلم افکنده است و 
در ) او از قلم افکنده است کە  خشتريتەبعلاوه( فرورتيش  سلطنتِزمان. فرورتيش کرده است

از سال ( سال برای دوران رياست فرورتيش درست است ۲۲ سال است، و اين ۲۲گزارش او 
ن هوخشَترَ از قلم مرگ فرورتيش تا مرگ خشتريتە و روی کار آمدميانِ اما فاصلۀ ). ۶۷۸ تا ۷۰۰

  . افتاده استهرودوت
 کە خشَتريتَە و فرَوَرتيش را شخص واحدی بداند و اثبات کند کە دياکونوف علاقه دارد

ياد آن  بەاينجا کە ا فرَوَرتيش نوشته است؛ و جالب استهرودوت نام خشَتريتَە را اشتباهً
طنت بود و نامش را در آغاز سلطنت داريوش بزرگ مدعی سل کە  استفرَوَرتيش افتاده

نام فرَوَرتيش در خاندان  بەکسانی کە کند  هيچ دليلی تأکيد میبیخشَتريتَە نهاده بود؛ سپس 
. پدر ديائوکو نامش فرَوَرتيش بوده است کە  اين در حالی است١.اند ديائوکو وجود نداشته

ا هم آمدن نامهای ب کە خواننده ايحاء کندئی بە  بەگونهخواهد شايد او با آوردن اين موضوع می
پذير است و يکی نام حقيقی و ديگری  فرَوَرتيش و خشَتريتَە برای يک شخص يک امر امکان

 سال ذکر ۲۲مدت سلطنت فرَوَرتيش در گزارشِ هرودوت  کە ولی از آنجا. غيرحقيقی است
، پس يکی دانستن  استمدت سلطنت خشَتريتَە بيش از اين مدت بوده کە دانيم شده، و می

فرَوَرتيش است کە   آندرست باشد، و درست کە تواند شخصيتِ مُجَزّای تاريخی نمی دواين 
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خشَتريتَە  بەياست مادها رسيد، و پس از درگذشتش جايش رار  بەچندی پس از تبعيد ديائوکو
 کە بەما رسيده است و بالاتر بەآن اشاره گزارشهای مکتوبِ آشوری کە داد؛ و اين چيزی است

  .کند  تأييد میکردم
های شمال رود ارس در کنار خشتريتە برای رهاسازی سرزمينهای  سکَە کە بالاتر ديديم

 ۶۷۳ در يکی از جنگهای سال ۔کايَە اَسپَە۔اشغالی از دست آشوريان شرکت کردند، و شاهشان 
شود آنها سوارکاران و  ها ديده می شده از سَکَە  يافتهای نگارهاز اندکی از کە  چنان. کشته شد

 اند و درحال تاخت شده بر اسپانِ برهنه سوار می کە اند ئی بوده راندازان بسيار ورزيدهتي
 توانِشرکت آنها در سپاه خشتريتَە . اند زده هدف می بەاند و انداخته  سرشان تير میپشتِبە

خشتريتَە در خلال کمتر از  کە آسائی پيروزيهای برق. اين خشتريتە داد بەجنگی بسيار زيادی
دست آورد مديون  بە آشوررفتۀ ابزارهای بسيار پيش ه و جنگل بر سپاهيان بسيار ورزيدسا دو

های شکارچی با خود آورده  سکَەاين  کە ئی بود های پرشی های نوينِ جنگ و گريز و حمله شيوه
  . و در نبردها کارآيیِ شايانی از خود نشان دادبودند

 ارشِ رخدادهای اين زمانها است کە مربوط بەگزهرودوت بخش مهمی از تاريخ خويش
  بەمريان را با هم يکی کرده و گزارشش را ها و گوماِشکودَ ولی ،ها اختصاص داده سَکَە بەرا

کە   آنپس از کە نوشتهاو . های اناتولی شنيده بوده است  از سکەلاًاحتما کە هائی آميخته افسانه
شکست يافتند و ) هااِشکودَ/ ها ی سَکَەيعن(روا بودند، از اسکيتها  مادها مدتی بر آسيا فرمان

اسکيتها از مصر  کە افزوده سال سلطنت کردند؛ و ۲۸ کە دست اسکيتها افتاد بەسلطنت ماد
 اين رخداد را هرودوت مربوط. خاک ماد رسيدند بەرانده شده بودند و از راه شام و اناتولی

 نوشتهفرورتيش بوده است، و های او جانشين  در نوشته کە دانستهدوران سلطنت هوخشَترَ بە
 شاهِحالی کە  وارد جنگ شود، و در يانخواهی پدرش با آشور خون کە بەهوخشَترَ برآن شدکە 

آشور را در جنگ شکست داد و نينوا پايتخت آن کشور را در محاصره داشت ناگهان با حملۀ 
ربند وارد خاک ماد شده راهی دراز را از اناتولی پيموده از راه قفقاز و د کە اسکيتها روبرو شد

و نوشته کە . دست اسکيتها افتاد بە با اسکيتها شکست يافتند و سلطنتنبردمادها در . بودند
پيشوازشان بيرون آمد، و آنها از  بەاسکيتها پس از آن راهی مصر شدند، ولی شاه مصر با هدايا

 ۲۸پس برای   از آنآنها. شام برگشتند بەمصر خودداری کردند و از راه فلسطين بەوارد شدن
يرانه کشاندند و اموال و ممتلکات مردم را و   بەسال سرورانِ آسيا شدند، و بسياری جاها را

ميهمانی  بەاسکيتها راگروه بزرگی از ئی چيد و  هوخشَترَ توطئهکە   آنکردند؛ تا  میتاراج
  سلطنت راهديگربار کرد، و خودش کشتارشان را  فراخواند و باده نوشانده مست کرد و همه
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  ١.دست گرفتبە
نگاريم و ارا ناديده  توانيم کە آن ما نمیمانَد ولی  افسانه می گرچە بەاين روايتِ هرودوت

بخش خشتريتَە  ها در جنگهای رهايیاِشکودَشرکت کردن  کە دانيم می. از کنارش بگذريم
  آنهااطبعتً. استشان با خشتريتَە بوده  سوی ارس و همراهی اين بەمستلزم انتقال جنگويانشان

آغاز قيامِ . اند سو آمده بوده اين بەاند با خانواده و بار و بُنه يی داشته زندگی قبيلهکە  چون
 سال و کايَە نيز در يکی از ماههای همين مرگ اَسپَە.  بود۶۷۳ماه سال  خشتريتە در فروردين

نام ماد بر صحنۀ  بە دولتی)۶۷۲ سال( بعد سالِ. دنبال پيروزيهای قاطعِ خشتريتە اتفاق افتادبە
شامل اسپهان و (بخش بزرگی از نيمۀ غربیِ ايرانِ کنونی  کە جغرافيای جهان حضور داشت

پس از آن نيز اين دولت استمرار داشت و همواره نيرو . در قلمروش بود) همدان و آذربايجان
  .شد  افزوده میاش دامنهگرفت و بر  می

اسکيتها پس از آن  کە نوشتهها آورده است، و  ەهرودوت افسانۀ ديگری نيز دربارۀ سک
او برای اينها فرض کرده در  کە دياری(ديار خودشان برگشتند  بەشاه ماد برايشان چيد کە توطئه

 زيسته اشانه  مدت درازی دور از خانوادهکە و چون).  دريای سياه بوده استزمينهای شمالیِ
 گمان بەآنان. فرزندانی از غلامان شده بودندبودند، همسرانشان با غلامان درآميخته دارای 

خاک  بەشان شتافتند تا از ورودشان مقابله بەاند، سلاح برگرفته اينها بيگانگانی مهاجمکە  اين
ازپسِ آن جوانان برآيند،  کە با سلاح قادر نيستند کە اسکيتها ديدند. اسکيتها جلوگيری کنند
 را در برابر اشانه لذا تازيانه. »ترسند ز تازيانه میاند و ا اينها غلام«: ولی با خودشان گفتند
 گونه اينفرار نهادند و  بە ديدن تازيانه پامجردِ بەخوی غلامان داشتند کە آنها بلند کردند، و آنها

  ٢. برگشتنداشانه خانه بەاينها
را » غلامان«و » تازيانه«سرزمينهای خودشان و  بەمنشأ داستانِ بازگشت بقايای اسکيتها

های هفتم و  يونانيان در سده. هرودوت از کجا آورده است کە توانيم حدس بزنيم ز ما میني
در ارتشهای مصر و ليدِيَە ) نظام  پيادهلاًمعمو(  سپاهيانِ مزدور عنوانِ بەم پ ششم تا سدۀ چهارم

 زمان  در اين ارتشهاشان  مزدوریسالهایآنها در . کردند و سپس ايران هخامنشی خدمت می
گشتند مدت مديدی از غيابشان  ديارشان برمی بە دور بودند، و وقتیشاناه ی از خانوادهدراز

 بوده و هرودوت رخ دادهچنين داستانی در جائی از يونان  کە توان احتمال داد می. گذشته بود
در . تر کند ها نسبت داده است تا گزارشهايش را با چنين داستانهائی شيرين سکَە بەرا آن
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اند، و در  داری هيچ نقشی نداشته است، آنها دارای برده نبوده ها برده يیِ سکَە هزندگی قبيل
اين  کە ترديد نيست. آمد نهداری پديد  آينده نيز در شاهنشاهی ماد و هخامنشی نظام برده

م باشد، و اين بازگشتگان از  های هفتم و ششم پ يونان در سده بەمربوط کە تواند داستان می
شايد در ارتش مصرِ فرعونی  کە اند ساله نيز همان مزدوران يونانی بوده  سیزِسفر دور و درا

  .ها نسبت داده است سکَە بەاند، و هرودوت داستانشان را کرده خدمت می
 و ،بنياد است  بی کە او آورده است نيزها در سرزمينهای مرکزیِ ماد داستان سلطنت سکە

در اسناد آشوری هيچ . ادافت نهاتفاق ) دوت، هوخشَترَگفتۀ هرو بەو(  در حيات خشَتريتَە يقينًا
. توانسته جريان تاريخ ايران را تغيير دهد نشده است می کە چنين رخدادِ مهمی بەئی اشاره

 دوران تلاشهای م پ ۶۷۳ سال رخدادهایهای پس از  دهه کە دهد رخدادهای بعدی نشان می
 و برای گسترش سلطۀ ماد بر ديگر قبايل های دولتش وقفۀ خشَتريتَە برای استحکام پايه بی

  .ايرانی در شمال و مرکز فلات ايران بوده است
ند و ا هکرد  خشَتريتَە در آذربايجان دردسرهائی ايجاد میزمانِها در  سکەکە   اينولی

  منطقی است و از رقابت اين قبايلِلاً امری کامه است،سرکوب آنها نبود بەخشَتريتَە قادر
رزمينهای جنوب ارس با قبايل بومی برسر تصرف زمينها و چراگاههای منطقه و س بەوارد تازه

اين . دهد های نوين خبر می ديگر قبايل و تشکيل اتحاديه  آنها برای سلطه برسراننيز تلاش 
گونه، تفسير  اين بە. سال ادامه داشته باشد۲۸از آغاز تشکيل سلطنت ماد برای  کە تواند امر می

 یهاعنوان نيرو بەها در اين مدت سکە. رود پيش می بە منطقیئی گونه بەسخنان هرودوت
پس . کردند، و خشَتريتَە توانِ سرکوب آنها را نداشت  خودسر در آذربايجان فساد میپراکنده و

کە گزارش سرکوب سکەها کە  برای آن. اطاعت و مسالمت کشاند بەاز آن هوخشَترَ آنها را
 کە هوخشَترَ در جشنی کە توانيم تصور کنيم ريخی بدانيم میهرودوت آورده است را رخدادِ تا

م برگزار کرد، پس از کسب موافقتِ محرمانۀ سران  پ ۶۲۵گذاريش در نوروز  مناسبت تاجبە
  سکايی را اشکودَهایسرانِ نيرومندِشاه و در اين جشن شرکت داشتند،  کە قبايل ايرانی

  .سوی رود ارس بازفرستاد آن بە رااشانتوطئه زهر خوراند، سپس بقايبە
) تلفظ آشوری اشکوزا به(» اِشکودَپادشاهی «بعد از  بە۶۷۲در اسناد آشوری از سالهای 

از سوئی و ۔توانيم  پس گزارش هروددوت را می. از دوستان آشور بوده است کە نام برده شده
 کە ازخوانی کنيم، نيز باِشکودَ در ارتباط با رقابت دو پادشاهی ماد و ۔البته با احتياط بسيار

تشکيل سلطنت سراسری ماد و  بەکار برده بەهوخشَترَ کە ئی سرانجام با تدبيرهای حکيمانه
ها در سرزمينهای ماد ايجاد  اين سکە کە دردسرهائی. ها انجاميده استاِشکودَمطيع شدن 
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وانی اند را نيز بايد در ارتباط با تحريکات آشوريان برای تضعيف سلطنت ماد بازخ کرده می
ميان  بەعنوان همسايۀ ماد و آرمنيّە و آشور سخن بەنا نيز در همين سالها از پادشاهی مان. کرد

خشتريتە تشکيل داد عبارت بود از اتحاديۀ پادشاهيهای  کە عبارتِ ديگر، سلطنتی بە.است
 هوخشَترَ ولی با روی کار آمدن. اِشکودَهای  نا، آريازنتان، پارتَکانان، و سکَە پی، مان ماد، الی

و پارس و کرمان و سيستان و ) ری(اين وضعيت تغيير کرد، سلطنت متمرکز تشکيل شد، رَغَە 
دولت ۔ بەضمن محفوظ ماندنِ سلطنتهای محلی۔پَتوکَە در شرق اناتولی   کتنيزخوزستان و 

ق اکنون کردستانِ عرا کە نشينی اضافه سرزمينهای ايرانی بەماد پيوستند، و سراسر ايران کنونی
  .ندشوند در زير چتر دولت واحد درآمد و ترکيه ناميده می

  تصرف کشور آشور توسط هوخشَترَ
 از ئی گسترده مناطق بر پرتوان  امپراتوریعنوان يک کە بەسده آشور در خلال سه نيروی

 در لشکرکشيها کە  در درجۀ نخست متکی بر خشونت بسيار زيادی بودخاورميانه مسلط بود
شدند هراس از خشونتهای آنها زمينۀ  شهری نزديک می بەوقتی کە ئی گونه بەبردند کار میبە

منضبط  ؛ در درجۀ دوم متکی بر سازمان بسيار)عبرُ  بەنُصرَت(آورد  پيروزی آنان را فراهم می
برخوردار نبودند؛ و در  از آن همسايگانشان کە شان بود رفته پيشافزارهای  نظامی و جنگ

 در سرزمينهای زير کە شان بود اه پيچيدۀ خبرگيری و خبررسانیدرجۀ سوم متکی بر دستگ
  .کردند سلطه انجام وظيفه می

های  مرکز امپراتوری بود بر شالوده کە رودان سياسی در خودِ ميانپرتوانِ  نيرویولی اين 
بابليان، (رودان از اقوام و اديان متعددی تشکيل شده بود  ميان. غير مستحکمی بنا شده بود

بارها شاهد بوديم همواره کە  چنان؛ و )، و آشوريانِ مسلطانيان، سومريان، اکّاديان، آراميکلدان
لذا در دوران اوج قدرت کردند؛  کلده و بابل برای بيرون آمدن از زير سلطۀ آشور تلاش می

رودان  ثبات در ميان. رودان ثبات سياسی واقعی برقرار نبود گاه در ميان  هيچآشوريان نيز
اقوام زير . برد کار می بەرودان اقوام ميان بەشاه آشور نسبت کە مقدار خشونتی بود بەوابسته

در  کە آميز آشوريان علت رفتارهای بسيار خشونت بەسلطۀ آشور در شام و فلسطين و اسرائيل
جمعیِ   با کشتارها و شهرسوزيها و تبعيدهای دستهلاًمعمو کە گردآوری مالياتهای غير قابل تحمل

.  غيرِ قابل وصفی بالا برده بودحدان و نافرمانان همراه بود نفرت از آشور را تا ناراضي
شان کوچانده شده و در خاک اصلی آشور، يا در  از سرزمينهای اصلی کە جماعتهای بسياری

 اصلی آشور جا داده شده بودند و همچون سرزمينِ بيرون از  اشغالیِبابل، و برخی سرزمينهای
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جز بيگاری کردن برای شاه آشور هيچ حقی برايشان  کە شد  آنها رفتار میبردگانِ واقعی با
توانستند در فرصت مناسب برای در هم  می کە ئی بودند درنظر گرفته نشده بود نيروهای بالقوه

اطاعت اقوام زيرسلطه از چە   آن.ئی همکاری کنند پاخاسته بەکوفتن قدرت آشور با هر نيروی
 فروريختن اين ديوارِ. رده بود هراس از خشونتهای آشوريان بوددولت آشور را درازمدت ک

گيری  همراه اوج بەاين ديوارِ هراس. امپراتوری آشور را از هم بپاشاند کە هراس کافی بود
طلوع دولت . نشين از سلطۀ آشوريان فروريخت  ايران و آزادسازی سرزمينهای ايرانیقدرتِ

هوخشَترَ بر تخت  کە همزمان صورت گرفت، و زمانیطور  بەايران و افول قدرت سياسی آشور
  .آورد سلطنت ماد نشست دولت آشور آخرين نفسهای تاريخيش را برمی

دوره  پس از يک» تيل ايلانیاِآشور «م درگذشته و پسرش  پ  ۶۳۳ل  در ساپال آشور بانی
» شير شوم لی سين«نام  بەچهار سال بعد يک مدعی. سلطنت رسيده بود بە قدرت خانگیستيز

سين «نام  بەاين نيز گرفتار يک رقيب خاندانی. دست گرفته بود بەکنار زده سلطنت رااو را بە
از » نبوپل نَصَّر«نام  بە يکی از افسران کلدانیشير شوم لی سين در شورش ١.شد» شار ايشکون

با . پادشاهی بابِل منصوب کرد بەاو راسلطنت رسيد  بەشير وقتی شوم لی او حمايت کرد، و سين
اطاعت آشور   ازنبوپل نَصَّر، سين شار ايشکونشير و روی کار آمدن  کشته شدن سين شوم لی

دنبال  بە.بيرون شده درصدد کسب حمايت از شاه ماد برآمد تا استقلال بابِل را حفظ کند
او با هوخشَترَ انجام داد يک پيمان دوستی مستحکم ميان دو شاهِ ماد و بابِل  کە مذاکراتی

  .شد منعقد
اطاعت بازآورد، شاه ماد در حمايت از  بەبا قوۀ قهريه بابِل را کە وقتی شاه آشور خواست

 اعمومً) رودان بوميانِ نيمۀ جنوبی ميان(اقوام کلدانی و آرامی . آشور اعلان جنگ داد بەبابِل
شوريان شان با آ سببش همدينی آنها و بابليان و مخالفت دينی(کردند   حمايت مینبوپل نَصَّراز 
 کە توانست با قدرت تمام با دولت آشور می کە ؛ و او از نيروی قابل توجهی برخوردار بود)بود

  .کرده بود بستيزد توان اش کم سالهای اخير جنگهای خانگیِ
 کليۀ اقوام  اين زماندر. بابل لشکر کشيدنبوپل نَصَّر بەشاه آشور برای برکنار کردن 

 پيشتر زير سلطۀ آشور بودند در شورش سراسری برضد آشور کە  از سرزمين اصلی آشوربيرون
 را تحليل برده آن بەجنگهای خانگیِ سالهای اخير توان ارتش آشور را. بردند سر میبە
م ميان بابِل و آشور  پ  ۶۱۵ و ۶۱۶در سالهای  کە سلسله جنگهائی. نهايت ضعف رسانده بودبە

                                                 
اين . ودخدای هلال ماه در ناحيۀ جزيرۀ فرات بود و معبدش در شهر حَرّان واقع شده ب» سين«. 1

  .رسيدند بودند کە اينک بەسلطنت می) انبيای سين(اشخاص حتمًا از کاهنان معبد سين 



۱۵۹                                                                         پيدايش ايرانزمين                                                          بازخوانی تاريخ ايران

نواحی  بە، و متصرفات شاه بابلشده رخ داد با پيروزيهای بابل و شکستهای آشور همرا
همراه با اين جنگها هوخشَترَ . پايتخت آشور بود بەترين نقطه نزديک کە  رسيدکرکوک

رودان شد، و پس از تصرف   از راه تنگۀ جلولا وارد جلگۀ ميان۔پيمانِ شاه بابل عنوان هم به۔
 اه خدای آشوريان بودگ اقامت کە »آشور«قصد تصرف شهرِ مقدس  بە»تَربيسو«شهر پادگانی 

ستحکامات بسياری روزگار با ا در آن» آشور«شهر ). م پ ۶۱۴مردادماه سال (اه افتاد ر بە
متر و ارتفاعِ چندين متر، با برج و باروهای مستحکم،  قطر چند بەتو۔در۔شامل حصارهای تو

پارگينِ ، با بر فراز ديوارها و برجهايش نصب شده بودرفته کە  پيشبا ابزارهای دفاعی بسيار 
 تسخيرناپذيرترين اش فاعیِ ورزيده و باتجربه و با نيروی د، وسيعِ پرآبِ پيرامونش)خندقِ(

 نيز بود، زيرا در  بيرون از مصردرعينِ حال ثروتمندترين شهر جهان متمدنِ. شد شهر شمرده می
 در لاًمعموە  کآن گرد آمده بود سال تاراج اقوام زير سلطه اموال انبوه نجومی در  صدچندطی 
 خدايشانچيز را تقديم  شد، زيرا همه نگهداری می» آشور «خدايشانگاه  خانۀ اقامت گنج
  . بودخدايشانکردند برای خشنودی  می کە کاری کردند و هر می

را  شهر رسانده آن بەآسا از دجله گذشته خود را هوخشَترَ و سپاهيانش در يک حرکت برق
از آجر  کە خانۀ بسيار بزرگی(در خانۀ باشکوه خودش بود ە  کخدای آشور. در محاصره گرفتند

برای دفاع از شهر خودش اقدامی  کە نتوانست) و مرمر و طلا و سنگهای بهادار ساخته شده بود
های  يی در مقابل عزم استوارِ شاه ايران و سپاهيانش انگاری ساقه دفاع شهرِ افسانه. انجام دهد

شاه ايران از تکريت حرکت  بەبرای ياورینبوپل نَصَّر کە . درختِ خشکيده و پوسيده بودند
هايش  خانه در گنج کە هوخشترَ شهر را تسخير کرده و اموالی کە محل رسيد بەکرده بود زمانی
در لوح نبوپل نَصَّر خبر را خودِ  اين. اردوگاهش در کنار شهر منتقل کرده بود بەخفته بود را نيز

مقر خدای  بە تا در اهانته استشايد تأخير او عمدی بود. گزارش فتوحاتش نويسانده است
خشم خدای آشور  کە بەترسيده آشور و مرکز دينی آشوريان شرکت نداشته باشد؛ زيرا از آن می

 افراد خاندانش را برداشته» آشور«پيش از سقوطِ نهايیِ  کە شاه آشور توانسته بود. شودگرفتار 
ديدار کرد و در آنجا ) اردوگاه هوخشَترَ(ه ايران در اردوگاهش  از شانبوپل نَصَّر. نينوا بگريزدبە

نَبوخَد «عَهدش   تجديد شد، و شاه بابل از دختر شاه ايران برای پسر و ولیِشاهپيمان دوستی دو 
 تلفظِ بەکه مورخان يونانی(نام داشت » ايتِش اَمَّە«اين دختر . خواستگاری کرد» نَصَّر

شاه بابل شد  کە نَبوخَد نَصَّر در آينده کە اين همان بانوئی بود). اند خودشان آميتيس نوشته
 بابل و يکی از باغِ درختانِ سرآويزِنام  بەدر تاريخ کە افتخار او ساخت بەکاخی عظيم و باشکوه

  .گانۀ جهان باستان ذکر شده است  هفتشگفتيهای
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يش نينوا مستقر نظام  اداریدر پايتختِ) سين شار ايشکون(م شاه آشور  پ  ۶۱۳سال  در
کشورهای  بەشاه بابل و شاه ماد پس از تصرف شهر آشور کە گويد گزارش بابلی می. بود

از اقوام ديگرِ  کە  آشورسپاهيانبسياری از . نينوا لشکر کشيدند بەخودشان برگشتند و سال بعد
کردند  میاجبار در ارتش خدمت  کە بەشده رودان بودند متفرق شده بودند، آزادگانِ بَرده ميان

 پيوسته بودند، و  بەنبوپل نَصَّرکلدانی و آرامی بودند کە سپاهيانگريخته بودند، بسياری از 
  .شاه آشور نيروی اندکی در اختيار داشت

 آشوريها دفاع از شهر را نبرد .نينوا لشکر کشيدند۔ بەهمدستانه۔ نبوپل نَصَّرهوخشَترَ و 
اصرۀ شهر ماهها ادامه يافت تا خواربار مردم  مح.شمردند، و چنين هم بود مرگ و زندگی می

 وقتی سقوط شهر را حتمی ديد  سين شار ايشکونگويا. آور گرديد شهر تمام شد و گرسنگی روی
در نينوا بودند را در آتش  کە در کاخ خويش آتش افکند و خود و افراد خاندان سلطنتی

دا تقديم کرد شايد خشم خدا خ بەعنوانِ قربانی بەاو خود و زن و فرزندانش را. سوزاند
هر بلا و  کە رودان برآن بود زمان عقيدۀ مردم ميان فرونشيند و آشور نجات يابد؛ زيرا در آن

ناشی از خشم خدا در ) زلزله، سيل، شکست در جنگ، بيماری(آمد  سرشان می بر کە مصيبتی
له را از ر توان مقابپس از او مدافعان شه. دانستند از خودشان سر زده بود می کە اثر خطائی

مردادماه  (نيروهای مشترکِ شاهان ايران و بابل درآمدتسخير  بە نينوا.دست دادند يا گريختند
از غنايمِ نينوا  کە  با ثروتهائیششاه بابل سپرد و خود بەشاه ايران نينوا را). م پ ۶۱۲سال 

 را شکوهمند و زيبای تخريب گشوده نينوا بەشاه بابل دست. ايران برگشت بەحاصل کرده بود
  . کردبەکلی ويران

افيتِ کن شدن اشر برای شکوه نابودشدۀ شهرهای زيبا و ثروتمندِ آشور و نينوا و ريشه
 نعمت زيستند و بر بخش وسيعی از جهان متمدن روزگار با خشونت مرفهی کە هزار سال در نازِ
بعدها  کە هائی سروده شد رثيهبر گنج افزودند و کاخها برافراشتند م و ستم فرمان راندند و گنج

دو شهر توسط انبيای  گويیِ نابودی اين عنوان پيش بە مصادره وتوسط انبيای يهود ترجمه و
انِ گر حکومتبر خاندانهای  کە شهر و مذلتی نابودی اين دو. های يهود وارد تورات شد افسانه

ز کينه و نفرتِ انسانهای توانست دلهای پر ا که فقط می(انگيزی  بسيار غم بەگونۀ آشوری آمد
 انگيزترين بخشِ  شايد غم١.ها بيان شده است در اين نوشته) پراکن را شاد کند ورز و نفرت کينه

  :اش در تورات آمده است ترجمه کە آفرين اين سروده باشد اين مرثيۀ اندوه
 گريزند و از روز ازل در ثبات و سکون همچون برکۀ آب بود اکنون مردمش می کە نينوا

                                                 
 ).های يهودند هردوی اينها از انبيای افسانه. (تورات، کتاب ناحوم نبی و کتاب ارمياء نبی: بنگر. 1
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ها  زنند، نيزه شمشيرها برق می. نمايد بايستيد کسی التفاتی نمی کە زنند بانگ میهرچە 
خورند، کشتگان و زخميان را انتها معلوم  هم می بەها در کوی و برزنها درخشند، عرابه می

  .اند نيست، لاشها بر لاشها افتاده
. »ا ويران شده استنينو«: تو را بيند از تو خواهد گريخت و خواهد گفت هرکە !نينوا

برای تو ماتم بگيرد؟ از کجا برايت  کە کيست آن. نينوا خالی و ويران افتاده است
  خوان بجويم؟ مرثيه

اند، مردمت در کوهها  اند، مردان جنگيت غنوده شبانانت خوابيده! ای شاه آشور
شنود بر تو  آوازۀ مصايبِ تو را می هرکە .آنها را گردآوری کند کە اند و کسی نيست متواری

از دست تو  کە ، زيرا کسی در جهان نيست)کند افشانی می شادی و دست (زند دستک می
  ١.رنجها نديده باشد

تاريخ سپرده شد تا دور نوينی در تاريخ آغاز  بەامپراتوری آشور با تمام خشونتهايش  
 فرات در دست رودانِ شمالی در شرق  اکنون شهرِ حران واقع در آخرين حدودِ طبيعیِ ميان.شود

آخرين پيامبرشاه ( نبونِهيد .تر بەآن خواهيم پرداخت بقايای نيروهای آشور مانده بود کە پائين
  :ن دولت آشور برجا نهاده چنين نويسانده استوَرافتادمناسبت  کە بەدر سندی) بابل

 )خدای بزرگِ بابل( بابل را ويران کرد، مردوخ های خداخانهشاه آشور با بابل بدی کرد، 
 سال با خشم در آشور زيست تا بيست و يکآشور برد، و مردوخ مدت  بەرا اسير کرده

 کە دست پسرش بەشاه آشور. خشمش از بابل را فرونشانده متوجه شاه آشور کرد کە گاه آن
 نبوپل نَصَّررا ياور ) يعنی هوخشَترَ(ماند  مردوخ، شاه اومان. از خون خودش بود کشته شد

 شتافت و از نبوپل نَصَّرکمک  بەفرمان مردوخ بەنظير بود بی کە )وخشترَيعنی ه(کرد؛ و او 
اومان پادشاه .  و انتقام بابل را گرفتشد سيل روان مانند بەبالا و پائين و از راست و چپ

برضد شاه اَکّاد  کە های خدايان آشور را منهدم و آباديهای اَکّاد را او خانه.  دلير استماند
  .بودند ويران کرد

 را فرعون مصر گرفته  و شامدر ميان گرفتاريهای آشوريان در کشور خودشان، فلسطين  
يکی از افراد خاندان سلطنتی . دوم نام داشت» نِخاؤ«اين فرعون . ضميمۀ کشور خويش کرد

او با . در حَرّان نيرو گرد آورد تا برضد بابل وارد جنگ شود» ليت آشور اوبال«نام  بەآشور
پيمانی شد، و از او تقاضای کمک کرد  اينک در شام بود وارد مذاکره برای هم  کەفرعون نِخاؤ

او از ادعای  کە توان تصور کرد می. آشور را از ايرانيان و بابليان بازپس گيردسرزمينهای تا 
                                                 

 .۳۔۲ترجمه با اندکی تصرف، از کتاب ناحوم، باب . 1
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او قول مساعدت داد  بەنفع مصر دست برداشته باشد، زيرا فرعون بەمالکيت بر شام و فلسطين
  . مصری برايش رسيدند امدادیِاهيانِماه بعد سپ و چند

اه کردن ر   بە روسرگرمِم را هوخشَترَ  پ ۶۱۰ و نيمی از سال ۶۱۱سراسر ماههای سال 
بخشی از اين .  ايران شده بود قلمروِ پادشاهیضميمۀ کە اوضاع در آن بخش از خاک آشور بود

شاه بابل نيز در اين . اشتندزمان زير سلطۀ آشوريان قرار د تا آن کە نشين بودند زمينها ايرانی
  .فعاليتهای مشابهی در سرزمينهای تحت تصرف خودش مشغول بود بەدوران

هم پيوستند تا  بە ايران و بابلسپاهيانم  پ ۶۱۰گزارش بابلی، در اواخر تابستان  بەبنا
ليت و مصريانِ  آشور اوبال. حران لشکر بکشند بەسره کردن کار مدعی سلطنت آشور برای يک

ناحيۀ  بە مقاومت کنند، و حَرّان را رها کردهۀ بزرگ کە در برابر اين حمل وی نتوانستندياور
 مستقر ۔واقع بر کرانۀ فراتِ ميانه در غربِ حرّان۔ ميش کَرخَەغربی فرات گريختند و در شهر 
  .بابل را آغاز کنند بەشدند تا در فرصت مناسبی حمله

توافق نهايی  بە تقسيم سرزمينهای آشورسرِ ن بر حَرّاتسخيرِشاه ايران و شاه بابل پس از 
شاه ايران  بەشاه بابل رسيد و شهر حَرّان و سرزمينهای تابعش بەاموال و غنايم حَرّان. رسيدند

 شهر آشور طبق اين نيزبابليان ويران کرده بودند و آباديهای تابعه و  کە شهر نينوا. واگذار شد
ن توافق، خاک اصلی آشور ازجمله حَرّان و نَصيبَين با اي. دولت ايران واگذار شد بەتوافق

 آشوريان، پيشينفراتِ ميانه رسيد؛ و ديگر متصرفاتِ  بە ايران کشورِضميمۀ ايران شده مرز
اشغال  بەدر آن اواخر کە های مديترانه و مرزهای مصر  فرات تا کرانهيعنی سرزمينهای غربِ

  .ر رفتندشما بەمصريان درآمده بودند جزو متصرفات بابل
کردند،  آميزترين رفتارها را با مردم آباديهای مغلوب می خشونت کە برخلاف آشوريان

معابد  بەئی در آشور بدرفتاری نکردند، ايرانيان با مردم هيچ آبادی کە دهد گزارشها نشان می
ن وَرافتادايشان آسيب نرساندند، زندگی مردم شهرها و آباديها را مختل نکردند، پس از 

حالت عادی برگشت، و رضايت مردم از  بەيان آشور زندگی در آباديهای زير سلطۀ ايراندولت
گاه خبرِ هيچ آشوب و شورشی در سرزمينهای  پس هيچ ازآن کە ئی بود گونه بەاوضاع جديد

نوشتۀ کاهنان آشوری و بابلی  کە گزارش رخدادهای اين ماهها و سالها. آشور داده نشده است
 بيگانه کشوری را يک قومِ کە ه نداشتپيشيندر جهان باستان . نده استاست برای ما بازما

ولی ايرانيان چنين کاری نکردند، و مردم آشور . بردگی نگيرد بە کند و مردم آن کشور راتسخير
ما از . شان ادامه دهند ندگیز   بەعنوان شهروندان دولت ماد بەحال خودشان وانهادند تا بەرا

آنها از  کە مردم آشور مقرر گرديد اطلاعی نداريم، ولی رضايت خاطریبر  کە وضع مالياتهائی
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مراتب از  بەمالياتها کە  آن باشدگر نشانتواند  دولت جديد حاصل کردند می بەپس نسبت آن
هوخشترَ با مردم  کە ئی رفتار بزرگوارانه. پذيرتر بوده است تر و تحمل زمان آشوريان سبک

  . سلطۀ هميشگی ايران بر متصرفاتش در آشور بودکنندۀ استمرار آشور کرد تضمين
بر  کە شده با فروافتادن دولت آشور دهها هزار تن از نسلهای دوم و سومِ آزادگانِ بَرده

آزادگانی  بەکردند تبديل بيگاری می) دربار و معبد(روی املاکِ خالصۀ شاه و خدای آشور 
کردند؛ زيرا کليۀ املاک  اد کار میاينک بر روی زمينهای سلطنتی شاه و بزرگان م کە شدند

 تملک شاه ايران درآمده بود، و شاه نيز بسياری از اين زمينها را بەخالصۀ دربار و معبد آشور
نسبت از درآمد زمينها  چە کشاورزانِ آزادشدهکە   اين.بزرگان لشکری و کشوری بخشيده بودبە

برای هميشه در  کە ئی سم ديرينهر  بەکردند سندی در دست نيست، ولی با توجه را دريافت می
گرفت؛ و اين درآمد با  خود آنها تعلق می بە درآمدِ زمينهانيمِ کە توان تصور کرد ايران ماند، می

بخشی را برای   رضايتتًاداشتند بسيار بالا بود و زندگی نسب از آن ضعی آنها تا پيشو  بەتوجه
 يافتند  دست میکلانیدرآمدهای  بە اين راهشاه و بزرگان ماد نيز از گرچە کرد؛ آنها تأمين می

شايد (از ديرباز  کە رسمی. شد برايشان از رؤياهای تعبيرناشدنی پنداشته می از آن تا پيشکە 
شامل اين بردگانِ  کە تواند در ايران رواج داشته و می) بعد بەاز همين زمانِ مورد گفتگويمان

توانسته برای خودش درآمدی  نمی کە زمينی بی مردِ کە زمين نيز بشود آن بوده آزادشده و بی
کرده و  داده و برای او کار می داران قرار می کسب کند خويشتن را در اختيار يکی از زمين

خودشان بوده   محصول کارِنيمِ در مورد کشاورزانْ کە گرفته، او تعلق می بەسهمی از درآمد
داده  ا در اختيار بزرگان و اشراف قرار میپسر نيز خود ر حتی پيرمردانِ ازکارافتاده و بی. است

دربارۀ کشاورزان چە   آن.اند کرده  دريافت میاند و نان و پوشاک شده انگی می نوکر خلاًو معمو
يافته بودند   و اکنون آزادیيان آشورپيشينبردگانِ  کە انیگر صنعتوران و  گفتيم دربارۀ پيشه

 ملک شاه آشور بود پيش از آنکردند و   کار میآن اينها در کە کارگاههائی. کند نيز صدق می
تملک شاه ماد درآمده بود و شاه ماد نيز بخشی از آنها را برای دربار نگاه داشته و  بەاينک

در اين کارگاهها مشغول بودند مزد  کە کسانی. بخشی را در ميان بزرگان ماد تقسيم کرده بود
 کە شده در آرشيو تخت جمشيد یِ اسناد يافتتوانيم در بازخوان وضع اينها را می. گرفتند می

برای دربار داريوش و خشيارشا  کە ورانی ان و پيشهگر صنعتدربارۀ مزد و مواجب کارگران و 
آمدها  با اين پيش. دهد را تا حد بسياری تشخيص دهيم ما می بەکردند توضيح بسياری کار می

تا  کە ی يافتندبخش رضايتت ماد زندگی روستانشينانِ از بردگیِ آشوريان رسته در زير چتر دول
 کە آنها در نسلهای بعدی چنان در جامعۀ ايرانی حل شدند. اميدش را نداشتند از آن پيش
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  .شان از ديگر آزادگان ايرانی غيرممکن شد بازشناسی

  تصرف کشور آرمنيّە توسط هوخشترَ
. آمده است» آرارات«ناميدند و در تورات  می» اوراَرتو«آشوريان آرمنيّە را  کە گفتيم
نَخاؤ را با خود داشت، و با  حمايت فرعونِ ميش مستقر بود  کە گفتيم در کرخَەليت آشور اوبال

گيری دولتِ  از قدرت کە شاه آرمنيّە. آرمنيّە نيز وارد مذاکره شده از شاه آرمنيّە ياوری طلبيد
  اواين اقدامِ.  گسيل کردليت آشور اوبالياری  بە رابيم افتاده بود سپاهيانی بەاش ماد همسايه

شايد هم شاه . شاه ايران بود بە شاه آرمنيّەسویمفهوم اعلان جنگ از  بەدر عرف دنيای قديم
کنار مرزهای  بە اعلان جنگ داده باشد يا نيروهايش رالاًشاه ايران اولتيماتوم و احتما بەآرمنيّە

  .غربی آذربايجان منتقل کرده باشد
 لشکرکشی. آرمنيّە لشکر کشيدکشورِ  بە بەعلتِ موجهیهوخشَترَ کە  آنمسلم استچە  آن

ايران  بەن دولت آرمنيّە و الحاق سرزمين آرمنيّەوَرافتادپيروزی قاطع هوخشَترَ بر شاه آرمنيّە و بە
روزگاری يک امپراتوری  کە  و آرمنيّەشدسلطنت آرمنيّە منصوب  بەيکی از اميران آرمنی. شد

  .شينِ تابع ايران تبديل شديک اميرن بەپرقدرت بود
از زمان شاهنشاهی  کە پس آرمنيّە را ارمنستان خواهم ناميد؛ زيرا اين نامی است از اين

  .اين اميرنشينِ تابعِ ايران داده شد و تا امروز برجا است بەبعد بەپارت
 )صَّرنبوپل نَعَهد  ولیِ(فرماندهی نَبوخَد نَصَّر  بەدر ميان رخدادهای ارمنستان، سپاه بابل

و متحدين شکست خوردند، . ميش لشکر کشيد شان در کَرخَە آشوريان و متحد مصریر سرِ ب
حمات  بەنَبوخَد نَصَّر). م  پ۶۰۵اوائل سال (نشينی کرد   عقب در شامحَمات بەفرعون نِخاؤ

ميان در . تصرف نَبوخَد نَصَّر درآمد بەلشکر کشيد، در اينجا نيز فرعون شکست يافت و حمات
. سلطنت نشست بەبابل برگشته بە درگذشت، و نَبوخَد نَصَّر با شتابنبوپل نَصَّر  رخدادهااين

سال ادامه داشت  سه کە و در چندين نبرد بسيار سخت و پرهزينه. شام لشکر کشيد بەاو سال بعد
اکنون (ضمن اين جنگها از مقاومت شهر اَشکَلون . عقب راندبە گام بەگامنيروهای مصری را 

مردم شهر را  کە ميان آمده و نَبوخَد نَصَّر با افتخار گزارش کرده بەدر فلسطين سخن) عسقلان
 ۶۰۱تصرف سراسر شام و فلسطين تا اواخر سال . تپۀ خاک کرده است بەکشتار و شهر را تبديل

مرزهای مصر رسيد؛ ولی با مقاومت بسيار شديد مصريان  بەم وقت گرفت، و نَبوخَد نَصَّر پ
شاه مصر با همۀ « کە در يک سند بابلی آمده. نشينی کرد و با دادن تلفاتی عقبرو شد  روبه

 درگرفت و دو طرف کشتگان بسيار دادند، و شاه بسيار سختینيروهايش بيرون آمد، نبردهای 
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او سال بعد برای مطيع کردن قبايل شمال عربستان لشکرکشی کرده تا . »بابل برگشت بەاکاد
کشور کوچک  بەلشکرکشی بعدی او. »نايمی از عربها گرفتغ«درون حجاز پيش رفت و 

و اعضای خاندان ) نامش يَهوياقيم( شاه يهودا  اورشليم را گرفت واو. بود) ورشليما(» يَهودا«
بابل  بەاسارت گرفت، و غنايم بسياری شامل خزاين سلطنتی اورشليم را با خود بەسلطنتی را

نبوپل نامۀ  سال« بە اکنون کە ر بر الواحی نويسانده استشرح اين رخدادها را نَبوخَد نَصَّ. برد
 داستان کە  استدر تورات نيز شرح مفصلی از اين لشکرکشی آمده. معروف است» نَصَّر

  ١.جنايتهای ضدبشری نبوخذ نصر است

  جنگ هوخشَترَ با شاه ليديَِە
 درۀ دو  در غرب اناتولی در آريايی مهاجرقبايلليدِيَە در اواخر سدۀ هفتم توسط 

 و در نيمۀ ،دارند شکل گرفت» گيديز«و » بويوک مندرس « نامهای ترکیِاکنون کە ئی رودخانه
 شرقی دريای ايژه و نيز سرزمينهای های کرانهنشين  اول سدۀ ششم با الحاق سرزمينهای يونانی

پايتخت . اوج عظمت رسيد بە دارد۔قزل ايرماقهاليس ۔که اکنون نامِ ترکیِ غرب رودخانۀ 
  . کنونی واقع شده بودازميرنام داشت و در نزديکيهای  سارديساين کشور 

 راهی اناتولی  در دنبالۀ مهاجرتشان از آذربايجانمِری  گوم سکايیِقبايلِ کە بالاتر گفتيم
تصرف ايران درآمد و مرزهای ايران در اطراف درياچۀ وان گسترش  بەآرمنيّە کە زمانی. شدند

.  رود هاليس جاگير بودند نزديکيهایئی از غرب درياچۀ وان تا هيافت اين قبايل در ناحي
درون  کە بەمِريها پيش از اين کوشيده بودند گوم. کشور ليديە بود رودخانۀ مزبور مرز شرقیِ

ايران  کە نوينین اوضاع سياسی  بەپيش آمداکنون با. ليدِيَە رخنه کنند ولی ناکام مانده بودند
ليدِيَە  کە دانيم ما نمی. کرد  کرده بود ليدِيَە احساس خطر جدی میابرقدرت منطقه تبديل بەرا

ولی در ميان . ئی داشته است یگير  چە جهتدر اختلاف ميان ايران و آرمنيّە و جنگهای آنها
شرق  بەلشکرکشی هوخشَترَ کە بەمريان اقداماتی انجام داد اين رخدادها او در ارتباط با گوم

  .گ ميان ليدِيَە و ايران انجاميدور شدن جن اناتولی و شعله
شکست و فرار  بەنبردهای اوليۀ ايرانيان و ليدِيان در جائی در نزديکی آنکارا درگرفت و

                                                 
 بەعربهای  کە از راه مسيحيانمنفور و ملعونِ داستانهای يهودان است همان بُختُ النّصرِاين همان . 1

نامۀ دوران ساسانی او  ولی روايتهای خدای.  استرسيدهمسلمين بەما توسطِ  و سپس مسلمان رسيده
 شاه ايران معرفی کرده کە برای گرفتنِ فلسطين گسيل شده بوده است؛ و اين پادشاهِ عراق و از اتباعِرا 

 . نگارانِ مسلمان آمده است تأليفاتِ تاريخروايت در 
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پنداشت با  مستحکم می کە  کرد؛ شاه ليدِيَە در موضعیدنبالهوخشَترَ او را . شاه ليدِيَە انجاميد
يروزی نهايی بود خورشيدگرفتگی رخ هوخشَترَ در آستانۀ پ کە درست در زمانی. او مقابله کرد

شمار  بەترين بلای آسمانی خورشيدگرفتگی در زمان قديم بزرگ). م پ ۵۸۵خردادماه (داد 
آخر خواهد  بەاند و جهان ديوانِ ظلمت بر خدای نور پيروز شده کە رفت و معنايش آن بود می

صلح پايدار  بەیياب دسترای شاه ليدِيَە تقاضای مذاکره ب. شاه ايران نبرد را متوقف کرد. رسيد
برطبق مذاکرات صلح . سميت شناختر  بەکرد و متصرفات ايران در شرق مرزهای کشورش را

) قزل ايرماقِ کنونی(با وساطت شاهان بابل و کيليکيە انجام گرفت، رود هاليس  کە طرف دو
ليدِيَە، هوخشَترَ از دنبال برقراری صلح ابدیِ شاهان ايران و  بە.مرز ايران و ليدِيَە شناخته شد

 خواستگاری کرد، و با اين وصلتْ اَشتَِياگعَهدش   دختر شاه ليدِيَە برای پسر و ولیِآريانەَ
  . استواری ميان ايران و ليدِيَە برقرار شددوستیِ

  نظام پادشاهی ايران در زمان هوخشترَ
 کە ايران: بودم خاورميانۀ باستان ميان چهار پادشاهی تقسيم شده  در آغازِ سدۀ ششم پ

از همه نيرومندتر و پهناورتر بود و قلمروش از آمودريا تا کرانۀ غربیِ فراتِ ميانی شامل نيمۀ 
 نيمۀ جنوبیِ عراق کنونی کە شمالیِ عراقِ کنونی و تا رود قزل ايرماق در ترکيۀ کنونی بود؛ بابل

شامل مصر و  کە  مصراضافه کشورهای سوريه و فلسطين و اسرائيل و اردنِ کنونی را داشت؛بە
در ميان . نيمۀ غربی ترکيۀ کنونی را داشت کە نيمی از سودانِ کنونی و ليبیِ کنونی بود؛ و ليدِيَە

حنۀ جغرافيای نام يونان هنوز بر ص بەکشوری.  واقعی بوداين چهار دولت، ايران ابرقدرتِ
  و منازعاتِ درونیعیواق ماندگیِ  و شهرهای يونان در پراکندگی و عقب،جهان ظاهر نشده بود

  دريای مديترانه ميان دويیِ شرقِ بيانِ ديگر، سرزمينهای خاورميانه بە.زدند دست و پا می
ساله و  هزار  چنديکی دولت بابل بود با پشتوانۀ تمدنیِ: پادشاهی مقتدر تقسيم شده بود

ارث ثروتهای اينک و کە تجارب ارزشمند در علوم و فنون و هنرها و آداب؛ و ديگری دولت ماد
خدمت  بەدست آورده بود و کليۀ تجارب تمدنیِ آشوريان را نيز بەآشور در کە عظيمی شده بود

  .خويش درآورده بود
علوم فلک و . رفت شمار می بە آن روزگار مهد تمدن و مرکز علم و فرهنگ جهانِبابل در

اوج  بەلاخترشناسی و هيأت و رياضيات و پزشکی و فنون شهرسازی و معماری در باب
 حدِ سازی در شکوفايی رسيده حکمت و فلسفه در نهايت تعالی، و هنرهای نقاشی و پيکره

از نظر شکوه و زيبايی همتا )  مصربيرونِ(کمال بود، و کاخها و معابد بابل در همۀ خاورميانه 
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وارث همۀ زمينهای زيرسلطۀ آشور در غرب فرات شده بود در  کە نَبوخَد نَصَّر. نداشت
زمانی نارضايتيهای داخلی اميرنشينان حلب و حمات و صيدا و صور و دمشق و کنعان و  اندک

 گرِ محلی اين کشورها خاندانِ حکومترحمانه با در هم کوفتن شهرها و کوچ دادن  يهودا را بی
درون بابل را  بەرودان فروخواباند، و امنيتی گورستانی برقرار داشته جريان باج و خراج ميانبە

  .ردتأمين ک
تقليد از شاهان آشور و  بەمرکز پادشاهی ماد بود کە را) همدان (هَنگمتَانەَ هوخشَترَ شهرِ

نايی، با  ان و معماران و هنرمندانِ آشوری و مانگر صنعتبرخورداری از خدمات  بابل و با
گاههای زيبا   خيابانهای وسيع و ايجاد باغها و گردش و کشيدنِپرشکوهبرافراشتن کاخهای 

 او برای خود بارگاه و دربار پرابهت.  مبدل کردشکوهمنديک شهر عظيم و  بەت وآراس
 کە وال شاهان آشور يک ارتش منظم با لباس متحدالشکل تشکيل دادر   بەجود آورد، وو بە

افزارهائی کە از   ۔جنگافزارهای روز افرادش رخت ارغوانی بر تن داشتند و از بهترين جنگ
يک سلسله اقدامات  بەهوخشَترَ در کشورش دست. رخوردار بودند بآشور بەارث رسيده بود۔

صدد گسترش قلمروش در شرق و جنوب برآمده دامنۀ کشورش  بەعمرانی نيز زد و همزمان با آن
  .رساند) رود جيحون(آمودريا  بەرا در شرق

 آميز می در هم  را و شخصيتهارخدادها ، در مواردِ بسياری،در گزارشهايش کە هرودوت
، و داده استديائوکو نسبت  بەهوخشترَ راگرفته توسط  انجامحاتِ سازمانی و سياسیِ اصلا
 در همدان برای خودش کاخی برافراشت حصارهائی در پيرامون آن کشيد و ديائوکو کە نوشته
کس از مردم  هيچ کە فرموداو .  را در پيران اين حصار برافرازنداشانه مردمانْ خانه کە فرمود

درون کاخ  بەسيلۀ پيکانو بەکە  ئی دارد بايد عريضه هرکە وارد کاخ شاه شود، وکە  عادی نبايد
در حضور او کسی نبايد بخندد، کسی نبايد آب دهان بر زمين  کە فرمود نيز،. افکنده شود

نوشت و برای شاه  را می شکايتی داشت آن هرکە  و افزوده کە.ادبی است اندازد، زيرا اينها بی
او  بەخبریکار  اگر از بزه و بزه. کرد  لازم را صادر میفرمانِاه پس از بررسیِ آن فرستاد، و ش می
مرتکب  کە  ببرند؛ و هرکس را متناسب با بزهیشا بەحضورکار ر  تا بزهفرمود میرسيد او  می

او در سراسر کشورش خبرگيران و خبررسانان گماشته بود تا از همۀ امور  .داد شده بود کيفر می
  ١.دباخبر باش

فدرالی بود، زيرا هرکدام از  ی کە هوخشترَ تشکيل داد نظام شبهئ نظام سياسی
اتحاديۀ پادشاهی ماد پيوسته بودند دارای شاه خويش از همان خاندان  کە بەکشورهائی
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سرزمين (شيان  نا شاه خودش را، سَکَە  بود، پارس شاه خودش را داشت، مانپيشينسلطنتی 
پَتوکَە شاه خودش را داشت،  شاه خودش را داشت، کَت) رود ارسهای تيزخود در شمال  سکَە

 اين وضعيت را هرودوت.  ديگر نقاط کشور پهناورِ مادنسا ا، و بەهمينارمنستان شاه خودش ر
سخن » يارِ وی شاه ماد و شاهان دست« و يک سند بابلی از ١طور مختصر بيان کرده است،بە

رافتاده و وَ پيشين دا بود زيرا خاندان سلطنتیِت جولی آشور حسابش از اين وضعي. گفته است
برای ادارۀ . شد سيلۀ امير منصوب شاه ماد اداره میو   کە بەتنها اين کشور بود.  بودنابود شده

ابداع شد؛ و او ) شهربان (خشتَرپَاوبار در تاريخ ايران اصطلاح  ستينبرای نخ کە کشور آشور بود
در ميان کشورهای . شاه ماد بر آشور منصوب کرده بودکە  حاکمی از خاندان سلطنتی ماد بود

شاهان هرکدام از کشورهای خودمختار . تابع شاهنشاهی، فقط آشور خودمختاری نداشت
هنگام بعلاوه بەدربارِ شاهنشاه بفرستند، و  بەسالانه مقدار معينی ماليات کە مکلف بودند

در بسياری موارد خودِ شاهانِ . لشکرکشيها سپاهی در اختيار ارتش شاهنشاه قرار دهند
  .کردند عنوان فرمانده سپاه خودشان در لشکرکشی شرکت می بەخودمختار
ايران در زمان هوخشَترَ چندين شاهِ خودمختار داشت، و شاه ماد شاهِ کە   آنسخن کوته

خشَيتِيانءَ «های داريوش بزرگ آمده است لقب  نوشته سنگدر  کە گونه شاهان بود، و آن
  .شدتلفظ » شاه شاهان«در زمان پارتيان  کە داشت» یخشَيتِ

در زمان مرگ هوخشَترَ کشور شاهنشاهی ماد را تشکيل  کە سلطنتهای خودمختاری
 نا اميرنشينِ مان) ۱: اند از مرکز شاهنشاهی بود، عبارت کە دادند، علاوه بر همدان و توابع می
نهای واقع در شمال رود ارس تا کوههای شيانَە شامل سرزمي سکَە) ۲پيش از اين شناختيم؛ کە 

دهندۀ آرمنيّە  تشکيل کە آرمنيّە، شامل ارمنستان کنونی و بخشی از شرق ترکيه کنونی) ۳قفقاز؛ 
تا مرزهای ارمنستان و ) قزل ايرماق کنونی(پَتوکَە واقع در شرق رود هاليس  کَت) ۴قديم بود؛ 

) ۵؛ )های ايرانی وجود داشت رِ سکَەاينجا نيز سلطنت خودمختا(کوههای شمالی کردستان 
) ۶دانَە؛  سوی جنوب تا مرزهای اسپَە بە غربی قزوين تا دماوندِ کنونیسرزمينهایاز ) ری(رَغَە 
پی، شامل سرزمينهای واقع در  الی) ۷واقع در جنوب رَغَە و شمال پارس؛ ) اسپهان(دانَە  اَسپَە

شامل پارس و خوزستان و کرمان و يزد تا ،  و انشانپارس) ۸؛ خوزستانجنوب ماد تا مرزهای 
. دِرَنگيانَە، واقع در پيرامون درياچۀ هامون و رود هيرمند) ۹های شمالی دريای پارس؛  کرانه

 در افغانستان ااکنون تمامً کە هرات،(هَرَيوَ ) ۱۰؛ ) درنگيانە اکنون در افغانستان استبيشينۀ(
اکنون در کشور ترکمستان  کە مرو،(رغِيانَە مَ) ۱۱؛ )در ايران است کە است جز نوار باريکی

                                                 
 .۱۳۴/ ۱هرودوت، . 1



۱۶۹                                                                         پيدايش ايرانزمين                                                          بازخوانی تاريخ ايران

اکنون بخشی از آن در ترکمنستان و بخشی در افغانستان و بخش  کە پارت،(پَرَتُوَ ) ۱۲؛ )است
). اکنون نيمی از آن در ترکمنستان است کە گرگان،(هيرَکانِيَە ) ۱۳؛ )کوچکی در ايران است

 آشور و نيز پيشينخاک اصلیِ پادشاهیِ وسعت بسياری از اين سلطنتهای خودمختار از وسعت 
  .مراتب بيشتر بود بەهنگام خاکِ اصلیِ کلده و بابلِ آن

تا پيش از آن در  کە  کشور شاهنشاهی ماد در زمانِ درگذشتِ هوخشَترَ چندان بوددامنۀ
در درون قلمرو اين شاهنشاهی واقع  کە تنها اقوام غير ايرانی. ه نداشتپيشينتاريخِ جهان 

). شناسيم ما با نام عيلامی می کە (د، يکی قوم آشور بود و ديگر قوم کوچکِ خوزی شدن می
. ايرانی نبودند ولی آريايی و ازنظرِ نژادی عموزادگان ايرانيان بودند گرچە مردم آرمنيّە نيز

قرار ) زمين ايران( زبان بودند و در درون فلات ايران نام بردم همگی ايرانی کە بقيۀ مناطقی
از آنها ياد شده و » اَيران«چند سده پيشتر در اوستا با نام  کە ؛ و همان مردمی بودندداشتند

  .ناميده شده بود» جا اَيران وائی«سرزمينشان 
، )که اکنون ازبکستان است(نشين، شامل سغد و خوارزم  ديگر سرزمينهای ايرانی

اکنون بلوچستان  کە کُران، مَک(، مَکَە )تاجيکستان و شرق افغانستان است کە بلخ،(باختريَە 
نشينِ سَکَەهای   سرزمينهای ايرانیبعلاوه، )است و بيش از نيمی از آن در کشور پاکستان است

، بعدها در )های سيردريا در شرق ازبکستانِ کنونی در کرانه(شرقی از بقايای تورانِ باستانی 
شينِ گيلان و ن سرزمينهای ايرانی. زمان کوروش بزرگ ضميمۀ دولت شاهنشاهی شدند

  .مازندران نيز در زمان کوروش بزرگ ضميمۀ کشور شاهنشاهی شد
 در تاريخ شاهايجاد کرد، نخستين  کە  نوين ارتشی و اداریهوخشترَ علاوه بر تشکيلاتِ

 تعيين نمود تا بهای مشخص پولها را ابداع کرد، و وزنهای مشخصی برای زر و سيم پولِ کە است
 در دوران آشوريان نيز ١.رای مبادله با کالا مورد استفاده قرار گيرندو معينی داشته باشند و ب

لاً معمو کە زر و سيمکە   بل رواج نداشت،پولِ سکهگرفت، ولی   انجام میزر و سيمداد و ستد با 
شکستند و وزن  بود و نقش سرِ عِشتار داشت را می) نوعی شمش(شده  های ريخته حالت پارهبە
شاه ليدِيَە برای  گويند میکە روايتهای يونانی . دادند اد و ستد تحويل میهنگام د بەکردند و می

در همسايگی شاهنشاهی  کە ليدِيَە کە توان چنين بازخوانی کرد  را می زدزربار سکۀ  نخستين

                                                 
لذا هر سکه .  باشد گويندنازکی داشته ضخامتِدرزبان ايرانی بەهر چيز گردِ مُدَوَرِ مسطح کە » پول«. 1

يش فقط صلاکنون معنای پول در زبان فارسی تغيير کرده، و از اين واژۀ بەشکل ا. پول استيک 
 وارد  توسط عربها است کە پس از اسلامسريانیسکه لفظ . پول کوچکمانده است يعنی » پولک«

 .اند گفته می» پولِ زر«بەسکۀ طلا ، و »پول سيم«در ايران بەسکۀ نقره . ايران شده است
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ماد بوده ناچار برای ترويج داد و ستد بازرگانی با ايران از دولت ماد تقليد کرده و سکه زده 
شنيدند  برای نخستين بار خبرش را می کە هرچە اند ان يونانی عادت داشتهنگار تاريخ. است

 کە نوشته هرودوت کە مثلاً چناناند،  ناميده» بار در تاريخ نخستين«را   آناشاندر گزارشه
نظام و  سواره بەارتش منظم تشکيل داد و سپاهيانش را کە هوخشتره نخستين پادشاهی بود

لباس متحدالشکل  کە شيردار تقسيم کرد، و نخستين کس بوددار و شم نظام و نيزه پياده
دانيم، ارتش آشوريان پيش از مادها دارای  میکە  چنان. برای ارتش ابداع کرد) يونيفورم(

» بار نخستين«چنين . هوخشتره نسبت داده است بەرا هرودوت ابداعِ آن کە چنين نظامی بودند
 مانند کە بەيکی هم زدن سکه زدنِ شاه ليدِيَە استبينيم، و  بسيار در گزارشهای يونانيان می

 ايرانی در سرزمين ليدِيَە رواج داشته پولهایکە   ايناحتمال.  استاشانه»بار نخستين«بقيۀ 
اهميتی همچون ليدِيَە ضرورتِ زدنِ سکه تا پيش از آن  در کشور کوچک و کم. نيز بسيار است
پولِ ولی دربار ماد برای زدن .  سکه بوده باشدشده تا شاه ليدِيَە نخستين زنندۀ احساس نمی

خانۀ معبد   گنجنيزهای پادشاهی آشور و  خانه از گنج کە فور در اختيار داشتهو  بەزر و سيم سکه
زمين نيز   در درون ايران،بعلاوهدست آورده بوده است؛  بە)خانۀ خدای آشور(مرکزی آشور 

های شاهنشاهی ماد چندان  دامنه. شد ج می استخرازر و سيم کە کانهای بسياری وجود داشت
شاه ماد بهترين چاره  کە گسترده و شامل مناطق و اقوام گوناگون و سلطنتهای متعددِ تابعه بود

هرکدام از سلطنتهای خودمختار  کە  تعيين مقدار مالياتهائینيزبرای داد و ستد بازرگانی و 
 زرِ پولِ. را ابداع کرده است ده و آن ديزر و سيم پولهایبايست بپردازد را در ترويج  می

آن داده  بەشکل نوينی کە  دوران ماد بودهپولهاینام داشته ادامۀ همان » زريگ« کە هخامنشی
  .شده است

  احتمال تدوين اوستا در زمان هوخشترَ
دولت ماد بسياری از . دانيم، دولتِ نابودشدۀ آشور دارای دين رسمی بود میکە  چنان

داشتنِ دين رسمی و همگانی نيز يکی از مستلزماتِ . شوريان اقتباس کرده بودنظاماتش را از آ
وحدت دينی و عقيدتی در  کە شرط لازم تداوم شاهنشاهی مستلزم آن بود. شاهنشاهی بود

گير شدن دين زرتشت   تابع شاهنشاهی ايجاد گردد، و اين مستلزم همهنشينِ  ايرانیسرزمينهای
تعاليم زرتشت . ن دينهای کهن ايرانی در دينِ واحد و فراگير بوددر ميان ايرانيان و ذوب شد

 رسوخ يافته بود، و نامهای  درون فلاتِ ايران جماعات ايرانیِبيشينۀتا اين زمان در ميان 
اين تعاليم تا سدۀ  کە دهد نشان می) همچون فرَوَرتيش و هوخشَترَ (مَزدايَسنَەبرخاسته از تعاليم 
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پدرِ ديائوکو نامش  کە ياد داريم به. يل ماد ريشه دوانده بوده استبام در ميان ق هشتم پ
تشکيل دين . های آشوريان ديديم خشترَ را در نوشته فروَرتيش بود، و پيش از اونيز نام کاوے

شد  رتشت نسبت داده میز  کە بەتعاليمی۔رسمی و ترويج آن نيز مستلزم تدوين تعاليم دين بود 
 احکام قضايی و واجبات کشورداری نيزرجعِ آداب و رسوم عبادی و عنوان م کە بەو قرار بود

مورد پيروی قرار گيرد، و نيز بر اساس آنها برای معاملات و داد و ستدها احکام و مقرراتی 
  .وضع شود

 سال پيش از اسکندر مقدونی ۲۵۸زرتشت در  کە کردند مغان در زمان ساسانی ادعا می
شده در زمان ساسانی بازتاب يافته، سپس  اين در اوستای تدويندر منطقۀ اورميّه ظهور کرد؛ و 

 ۳۳۲ اسکندر در سال .اند را تکرار کرده کرد نيز در زمان خلافت عباسی اين  ديننويسندگانِ
اگر . آوريم دست می بەم را  پ۵۸۰ بيفزائيم سال ۳۳۲ بە را۲۵۸ وقتی .م بەايران لشکر کشيد پ

مغانِ برای  کە ئی بوده باشد ناشی از يادهای جمعیکە   بلاساس اين سخن نه بی کە فرض کنيم
 باز هم دهه اشتباه گفته باشند، آنها يکی دو کە  مانده بوده است، و اگر فرض کنيمآذربايجان

 نسبت داده مان سلطنت هوخشترَز   بەزمان ساسانی ظهور زرتشت را بينيم کە روايت مغانِ می
 دربارۀ زمان اشانه دانستند، و دانسته رَ و مادها نمیآنها البته چيزی دربارۀ هوخشَت. است

اَسپَە،  باختريَە و ويشت(اوستا آمده بود  در خودِ کە همان موضوعاتی محدود بود بەزرتشت
آذربايجان کجا و  کە لذا برای حل اين مشکل). ها و گرهماها و تورَيا يجها و اوس ها و کرپن کاوے

اَسپَە  باختريَە و دربار ويشت بەدر اينجا ظهور کرده سپسزرتشت  کە گفتند باختريّە کجا؟ می
  .مهاجرت کرده است

جائی ببرد و  بە شايد راهکند ولی روايت اگرچە دربارۀ زمان ظهور زرتشت صدق نمیاين 
 کە توانيم تصور کنيم می. مبتنی بر يادهای مبهمِ جمعیِ بازمانده از روزگار مادها بوده باشد

هوخشترَ دبيرانی را مأمور کند تا تعاليم  کە  و همگانی سبب شدضرورت تشکيل دين رسمی
تر از سلطنت ماد   سده ديرينهنا چند داريم کە سلطنت مانياد  بە.زرتشت را برايش تدوين کنند

نظامات  کە توضيح نيست بە لازم پس،.بود، سپس بخشی از شاهنشاهی ماد را تشکيل داد
هائی نيز از  نشانه. ۀ طولانی بوده استپيشيننا دارای  در مان) ازجمله تشکيلات دينی(سلطنتی 

مردمی از کە   اينتا کنون هيچ اثری از کە دهد، در حالی نا خبر می وجود دبيرانِ نويسنده در مان
در . ه استآمد نهدست  بەاند دانسته  خواندن و نوشتن می تا پيش از هوخشترَقبيلۀ سلطنتی ماد

 دربار شاه آشور آمده، بەنا ن ستون يادبود از طرف شاه مانيک سند آشوری خبرِ فرستاده شد
شاه  کە عهد و پيمانهائی بە سوگندنامۀ پابندیمثلاً(بر رويش مطالبی  کە  ستونی بودهاحتمًکە 
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نگارش شده بوده است، و اين دليل برآن ) نا در حضورِ شاه يا خدای آشور سپرده بوده مان
بسا خواندن و نوشتن را در  کە چە سلطنتی وجود داشتهنا تشکيلات دبيرانِ  در مان کە است

عبارتِ ديگر، پيش از تشکيل شاهنشاهی ماد سوادداری در  بە.اند آشور يا آرمنيّە آموخته بوده
  . استنا رواج داشته دربارِ مان بەميان افرادی از وابستگان
.  رهبر دينیها در دوران ماقبل ماد هم امير بودند و هم کاوے کە پيش از اين ديديم

نا ازنظر تمدنی  مان گرچە شامل اين تعريف شود؛ زيرا کە توانسته نا نيز می خاندان سلطنت مان
نا سرپرستِ دين هم  تر بود ولی خاندان سلطنتیِ مان رفته پيشها  چند مرحله از زمان کاوے

شاهی ماد  تعاليم زرتشت را برای دربار لاًاحتما کە دبيرانی کە توان تصور کرد می. بودند
دانستند و از رهبران  خواندن و نوشتن می کە نا بودند تدوين کردند مردمی از قبيلۀ سلطنتیِ مان

مغان زمان ساسانی از نبيرگان مردمی : برای اين فرضْ دلايلی وجود دارد. نا بودند دينیِ مان
ديرينۀ يلۀ قب بەزيستند؛ آنها زرتشت را منتسب نا می روزگاری در همين کشور مان کە بودند

 کە جائی بود کردند همان برای ظهور زرتشت تعيين می کە دانستند و سرزمينی خودشان می
آنها ساخته بودند زرتشت برآمده از درياچۀ  کە ئی در افسانه. نا بود روزگاری مرکز سلطنت مان

  .رويَدنسخۀ دوم زرتشت از همين درياچۀ اورميه ب کە اورميه بود، و در آخرزمان نيز قرار بود
اواخر  بەمنحصر کردن زمان ظهور زرتشت توسط نبيرگانِ اين مغان در زمان ساسانی

دوران سلطنت هوخشترَ را بايد در پيوند با آغاز رسميت يافتن دين زرتشت در دربار ماد 
 زرتشت را بر خود داشته ولی همۀ رسوم و آدابش را از دينهای کهن نام کە دانست؛ البته دينی

رتشت ز   بەکنندگان تعاليم زرتشت توسط همين تدوين کە جمله تقدس آذر  بوده، ازمنطقه گرفته
 کە ئی بر فراز گوری نگاره در سنگ. تقدس آذر در سلطنت ماد رسميت يافت. نسبت داده شد

 است و نيايششاه در برابر آذر ايستاده مشغول  کە  ازآنِ هوخشَترَ باشد نشان داده شدهلاًاحتما
رتشت نسبت ز  کە بە اورادیلاًکند، و احتما  میپيشوايی و  است آذر ايستادهمغ در سوی ديگر

دينِ  (ديَنَ مَزدايَسنيش شايد در همين زمان بود کە عبارتِ. خوانَد اند را می داده بوده
دست داده  بەاينک رسميت يافته بود تعريف دقيقی کە ابداع شد تا از آئينی) مَزداپرستی
  .ناپذير بنا شده بود آفريدگار و پروردگارِ يکتای ناديدۀ وصفبر پرستش  کە شود، دينی

نايی را  مغان مان کە بايست اگر اين فرضيات و حدسيات بتوانند ما را قانع کنند، می
غربیِ  کنندگانِ حدود و ثغورِ آن دين طبيعیِ برآمده از سنتهای ديرينۀ مردم بخش شمال تدوين

همۀ کە  چنانشد، » دين مغان« دادند، و نامِ ديگرش رتشت نسبتز  کە بەفلاتِ ايران دانست
  .پنداشتند ناميدند، و حتی زرتشت را مغ می می» دين مغان«را  مورخان يونان باستان آن
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بندی، و بخشهائی از يشتها و  ها و يَسنَە هفت  بخشهائی از اوستا، ازجمله گاتَەلاًاحتما
و اساطيریِ نيمۀ شرقی فلات ايران، در همين يژه داستانهای حماسی و   بەهشن و ونديداد، د بُن

دينِ او  بەهای مؤمنين های زرتشت در سينه  سرودهايقينً گرچە .زمان گردآوری و تدوين شد
بخشهای بسيار کهن اوستا ناميده چە کە   آناين تعاليم و کە رود محفوظ بوده، ولی تصور می

نيمۀ شرقی فلات مدون شده بوده صورت پراکنده در برخی از مناطق  بەزمان شود تا آن می
 کە کلی ناآشنا با اشخاصی بەدر اين متون آمده بوده، وچە کە   آنخبر از همۀ مغانِ بی. است

 فرمانِ بە،اند ديگر تغيير نام داده بوده کە  نامهای جايهای ديرينهنيزنامشان در اوستا آمده و 
  .شاه ماد متصدی گردآوری و تدوين تعاليم زرتشت شدند

ين تاريخ برای قوم ايرانی نيز ضرورت پيدا کرده بود تا قدمت تاريخی شاهنشاهی را تدو
آن  بەساله داشتند و هزار  تاريخ مدون چندبابليانآشوريان و  کە گونه همان. نشان دهد

دارای تاريخ مدون شود؛ و اين نيز از مستلزمات دولت  کە بايست  ايران نيز می،باليدند می
 داستانهای حماسی از مرکز و شرق فلات ايران گرانِ روايتکە   اينرتصو. شاهنشاهی بود

. بازنويسی شود خردپذير است کە  را در اختيار مغان قرار دهنداشانه دعوت شدند تا دانسته
 گر اشغالشان با بيگانگانِ  شان و جنگهای پيروزمندانه  و تلاشهای تمدنینياگانداستانهای 

يرج و سلطنتهای پهناورِ جمشيد و فريدون و ا کە  نظامهائیو تشکيلِ) اژدهاگ بيوَراَسپ(
واد و لهراسپ و گشتاسپ و اسپنديار ناميدند، و پهلوانيهای گُ خسرو و کے کاووس و کے کے

  شرح زندگی پرافتخار زرتشت،بعلاوهنريمان و زال و رستم و سهراب و اسپنديار امثال آنها، 
اين داستانها تداومِ ديرينۀ دين و سلطنت . د اوستا شد ايرانيان وارقومیِعنوان مظهر هويتِ بە

ميراث ديرينه و ارجمند و افتخارآفرينِ داد، و برای شاهنشاهی ماد  در ايران را نشان می
 قومیِمثابۀ شناسنامۀ  بەاين داستانها. کرد ساله و بيشتر ايجاد می  هزارتاريخی با پيشينۀ

جای کشور از زبان مغان و  عد اين داستانها را در جایب اين زمان بەاز کە مردمی. ايرانيان بود
 خويش نياگانپيروزمندانۀ پرافتخار و شنيدند با شنيدن سرگذشت  ها می گرانِ حماسه روايت

گرفت، و آماده  شدند و حس سلحشوری در آنها اوج می  میقومیمالامال از غرور و عرق 
مظهر وحدت و قدرت و  کە اهی مادهای شاهنش بيشتر برای تقويت پايه کە هرچە شدند می

رستم با آن زور بازو  کە شنيدند ان و پهلوانان وقتی میدار سپه. فشانی کنند شکوه ملی بود جان
داشت با دل و جان در خدمت شاه و دربار ايران  کە و با آن قدرت و عظمت و نيروی هزارمَرده

در درون خودشان  کە عی بودايرانی و شاه ايران شاد باشند، طبي کە بود و هدفش آن بود
های شاهنشاه  بکوشند تا از خويشتن نسخۀ دوم رستم بسازند و با دل و جان فرمانها و خواسته
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  .اجرا درآورند بەماد را
 نياگانسرگذشتهای  کە شويم خوانيم متوجه می را می) اساطيراين (ما وقتی اين داستانها 

بسيار زيبايی در هم ادغام  بەگونۀ جنوبديرينه در سراسر کشور از شرق و غرب و شمال و 
 واحد و سرگذشتِپيوستۀ دارای  هم بە سراسر فلات را يک قوم واحدِاند، و ايرانيانِ شده
شده چنين تعمدی در کار نبوده،  البته وقتی اين داستانها تدوين می. دهند  نشان میپيوند هم
 اراده و بی  خودی  خودبهئی بەگونه ندا  آمده بودهزمين گران از سراسر ايران روايتکە   چونولی

  .چنين موزائيک زيبائی ايجاد شده است
کنندگان تعاليم زرتشت متوليان دين رسمی نيز شدند، و نخستين بار در   تدويناطبيعتً

قبيلۀ مغان يکی . قبيلۀ مغان بود بەنامش منتسب کە تاريخ ايران طبقۀ متوليان دين ظهور يافت
 .دادند نا را تشکيل می پيشترها سلطنتِ مان  گفتيم کەئی بوده اتحاديهدهندۀ  از قبايل تشکيل

خودشان  بە ادعای انتساب زرتشتا اين زمانه ازپسسده  همين مغان چند کە سبب شدهچە  آن
 در همين موضوع  کەو ادعای مالکيت تاريخیِ دستگاه توليتِ دين زرتشت کنند را نيز بايد

  .جستجو کرد
و » ميترَ«و » آذر«رتشت، و رواج پرستش ز   بەآئين منتسب بە زرتشتورود ايزدانِ مطرودِ

تقدس کە   اينتصور. کنندۀ دينِ رسمیِ ماد نسبت داد همين مغانِ تدوين بەرا نيز بايد» اَناهيتَە«
و پرستش اين ايزدان در دورانهای متأخرتر از دوران ماد وارد دين زرتشت شده باشد دشوار 

کندی در درون فلات ايران  بەشد توسط همين مغان ترويج می کە آنهااست؛ ولی تعميم پرستش 
يافتن کرد، در  تعميم بەبعد در پارس نيز شروع بەاز زمان خشيارشا کە ئی گونه بەتحقق پذيرفت،

زمان اَردَشَير دوم پرستش ميترَ و اَناهيتَە در کنار اهورَمَزدا رواج يافت، و پرستش ديگر ايزدانِ 
 برای جانورِ اهلی  کردنرسم قربانی. گير شد  تا پايان دوران هخامنشی همهکهن آريايی نيز

 ممنوع اعلام کرده بود توسط اين مغان ازرتشت صريحً کە  نوشيدن هومَەنيزخشنودی خدا و 
شده توسط آنها و  شد، و در بخشی از اوستای تدوين) طقوس(بخشی از مراسمِ آئينی  بەتبديل

رای اجرای اين مراسمِ آئينی احکام و مقررات و آدابی وضع اخلافشان از زبان زرتشت ب
عنوان  بەرا آفريده بود تا اهورَمَزدا آن کە معنويتِ مقدسی تبديل شد بەهومَە کە گرديد، تا جائی

  .افزا در خدمتِ مَزدايَسنان باشد آفرين و زندگی عنصر شادی
گيری و  برده بەشان ينیهنگام تدوين کتاب د کە بەيی خلاف ديگر اديان خاورميانه به

  احکامی برایاند و عنوان يکی از مستلزمات جامعۀ دينی نگريسته بەداری برده فروشی و برده
جانبِ  از کە اند بردگی گرفتن انسانهای آزادۀ غيرخودی و خريد و فروش انسان وضع کردهبە
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نتِ ماد تا پايان  آغاز تشکيل سلط همان، در جامعۀ ايرانی از است فرستاده شده بودهخدايشان
گاه در احکام دينی  هيچ کە بار اوستا بازتدوين شد ولی تنها موضوعی شاهنشاهی ساسانی چند

زيرا برای ايرانی قابل . داری و خريد و فروش انسان بود گيری و برده آن نرفت برده بەئی اشاره
. را خريد و فروش کردپايۀ حيوانات پائين آورد و او  بە آزاده رابشود يک انسانِ کە تصور نبود

 کە  خبر نداشتهلاًانگاری اص کە داری خاموش است متون دينی ايرانيان چنان در قبال برده
 جانوری هر مانند بەانسانهای آزاده را کە شود نام برده در جهان وجود دارد و می بەموجودی

. معرض فروش نهاد بەهمراه کالاها و خر و گاو و گوسفند بەبازار برد و بەتملک درآورد و او رابە
 انگريست و دربارۀ آن مطلقً» عدم«عنوان موضوع  بەداری برده بەدين و فرهنگ ايرانی

 تا پايان دوران پادشاهی ماداز آغاز دوران  کە خاطر اين نگرشِ فرهنگی بود بە.سکوت کرد
. افتداری و خريد و فروش انسان در جوامع ايرانی رواج ني گاه برده ساسانی هيچشاهنشاهیِ 

  . استاوستاداری را تأييد نکرده است  برده کە تنها کتاب دينی جهان
يعنی هر عضو از ( زمان هخامنشی هر رهبر دينی يک مغ بود، ولی هر مغی  آينده دردر
 کە ۔مثلاً۔ چنانهر مغی مردی از قبيلۀ بزرگ مغان بود؛ کە   بلمنصب دينی نداشت) قبيلۀ مغان

 سخن از داريوش بزرگ خواهيم خواند، يک مغِ برجسته بود، داستانش را ضمن کە گاؤماتَە
کسب تقدس » مغ«تا سدۀ دوم مسيحی و اواخر دوران پارتی واژۀ . ولی منصب دينی نداشت

مترادف يکديگر بودند، و قبيلۀ مغان با » متولی دين«و » مغ«در دوران ساسانی . کرده بود
ن تعريف کرده بودند قبيلۀ مقدسی پنداشته خودِ مغان در طول تاريخ برای خودشا کە جايگاهی

 گرچە قبيله اين). ساداتِ اهلِ بيت بودند(شدند  رتشت منسوب میز  بەهمۀ افرادش کە شد می
با ادغام سلطنتشان در شاهنشاهی ماد و سپس برچيده شدنِ سلطنتشان در زمان کوروش يا 

جای آن  بەطنت دينی راشان را از دست داده بودند، ولی يک سل  ديرينهداريوش سلطنتِ
 سلطنت دنيايیِ پارتيان و تا آخرين روز شاهنشاهی ساسانی دوشادوشِ کە گذاری کردند پايه

  .ندگی ادامه دادز  بەبسيار زيادیو نفوذ و امتيازاتِ ساسانيان با قدرت 

  اَشَتيِاگ، آخرين شاه ماد
چند ماه . يَە سخن گفتيم ماد و ليدِآميز دو دولتِ پيمانِ همزيستیِ مسالمتبالاتر دربارۀ 

جای  بەپس از انعقاد پيمان دوستی شاهان ايران و ليديە، هوخشَترَ درگذشت و پسرش اَشَتِياگ
نگارانِ  ناميدند، و تاريخ» ايشتوويگو«بابليان اين پادشاه را ). م پ ۵۸۵سال (او پادشاه شد 

  .خواندند» اَستِياگ«يونانی در زمان هخامنشی او را 
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شناسی مصر مجموعۀ  در کاوشهای باستان. در پيوند است» اَشَە «وازۀ را با ياگنامِ اَشَتِ
نامهای اين . شاهانِ ميتانی است بەخطاب کە دست آمده بەمکاتباتی از فرعون اَخِن آتون

اينجا موردِ نظرِ ما است، و  کە  آريايی است و در ميان آنها يک نام وجود دارداشخصيتها عمومً
» اَرتَە« کە تلفظِ ديگرش اشَە. آمده است» ياشاداتَە«تلفظ مصری  کە بەاست» داتَە اشَە«آن 

ترکيبی است » آسمان« لفظ اظاهرً. معنای عدالت بوده و هم آسمان بە در زبانِ آريايی هماست
مسکن است،  و جايگاهدر زبان ايرانی بەمعنای » مان« کە دانيم می. »مان«و » اشە«کلمۀ  از دو

  .داريم» خانمان«رواج دارد، و ما عبارتِ » خان«وند با آ صورت پس بەونو اين واژه تا کن
 است» داتَە«بخش ديگرش . است» اشَە«بخشِ نخستِ نامِ اَشَتِياگ بی هيچ ترديدی 

در زبان آريايی از نامهای آتش است و » آگ«. است» آگ«بخش آخرش . معنای قانونبە
 کهن ايزدانِيکی از ) مؤنث آگ(» آگنی«. رود کار می بە تلفظ و معناهمين بەهنوز هم در هند

  .آرياييان بوده است
فروغ عدالت  «را توان آن می کە بوده» آگ داتَە اَشَە« شکل درستِ نامِ اَشَتِياگ شايد

 کە دانيم می. درستی نزديک است بەهرودوت نوشته کە اَستِياگپس، . معنا کرد» آسمانی
 کە اند در اسناد بابلی اشتوويگو نوشته. اند کرده جانشين می» سين«را با » شين«يونانيان 

  .شود آگ می داتَە تلفظ بابلی اَشَە
سالۀ سلطنت اَشَتِياگ هيچ گزارشی در دست نيست جز رخدادهای آخرين ۲۹از دوران 
ن پادشاهی ماد وَرافتادشکست و نابودی او و  بەپارس بود و بەلشکرکشی کە سالهای عمرش

 و پارچگی خويش را حفظ کرد در زمان سلطنتِ او همچنان يکشاهنشاهی ماد . انجاميد
 نيز در جاهائی نوينی سرزمينهای اَشَتِياگآيا کە   اينولی. پارس نيز بخشی از شاهنشاهی بود

 گزينوفونی کە اگر داستان. قلمرو ماد افزوده باشد خبری داده نشده است بەاز شرق فلات ايران
ماد شوريدند و کوروش پارسی فرمانده سلطۀ نستان برضد مردم ارم کە  درست باشدآورده است

ارمنستان پس از درگذشت  کە شود ارمنستان بود، معلوم می بەسپاهيان ماد در لشکرکشی
 بوجِيّە  پسر کامتدبيرِ کوروش بەهوخشتره درصدد بازيابی استقلال خويش برآمد، ولی شورش

نامه تاريخ   در کوروشلاًزينوفون معموگ. خوابانده شد، و ارمنستان همچنان در اطاعت ماند
  بەدر بخش بعدی ضمن سخن از شخصيتِ کوروش بزرگ. دهد دست نمی بەرخدادها را

  .موضوع اين شورش و اقدامات کوروش برای مقابله با آن بازخواهيم گشت
دستگاه  کە ، طبيعی بودرخ نداددر زمان سلطنت اَشَتِياگ جنگهای فرامرزی  کە از آنجا

 کە ايرانيان. هايش را با تحميل ماليات بر ايرانيان تأمين کند طويل سلطنت ماد هزينهعريض و 
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دادند اينک  ها می کاوے بە ماد بخش اندکی از درآمدشان را تشکيل شاهنشاهیِتا پيش از
طور طبيعی  بەهای پرتجمل دربارهای ماد را تحمل کنند؛ و اين امر بار هزينه کە مجبور بودند

  و شاه ماد را مسبب اينشوددولت ماد برانگيخته  بەنارضايتی آنها نسبت  کەشد سبب می
انۀ اشَتِياگ با کارگزارانش نيز داستانهائی در گير سختاز رفتارهای . وضعيت بدانند

 تر آنها اطمينان کرد، ولی من پائين بەتوان چندان نمی کە گزارشهای هرودوت بازمانده است
  .ئی خواهم داشت آنها اشارهبە

ابرقدرت دنيای باستان و شکوهمندترين شاهنشاهی  بەايران کە تاريخ اراده کرده بود
  .آمد اين وظيفۀ بزرگ از عهدۀ اَشَتياگ برنمی. تاريخ و اثرگذارترين تمدن جهانی تبديل شود

  قبايل پارس و فرجامِ شاهنشاهی ماد
ديۀ قبايل پارس همزمان با تشکيل اتحاديۀ قبايل ماد، در جنوب فلات ايران نيز اتحا

سرزمين  بەم نَصَّر سوم آشوری در نيمۀ دوم سدۀ نهم پ شَلمَ کە بالاتر گفتيم. تشکيل شد
 سرانشان تن از ۲۷ و است لشکر کشيد کردستانِ عراق ی کە اکنونوائی در جنوبِ سرزمين پارس

زمان  نوائی در آ بنابر اسناد آشوری سرزمين پارس.  کردگزار باجرا اسير و آن سرزمين را 
گاهِ  معنای نشيمن بە»وائی پارس«.  تا سرانجام توسط هوخشَترَ آزاد شدشدضميمۀ کشور آشور 

های کوههای  در دامنه کە وائی با قبايل پارس آيا اين پارس کە معلوم نيست. پارس است
 تبار بودند يا  ناميده شد همريشه و همپارسَە کە بختياری و ديگر نقاط سرزمينی اسکان داشتند

  ! لفظی بوده استاين فقط يک همسانیِ
قبايل پارس از  کە ما بقبولانند کە بە اصرار دارند۔هيچ دليلی بی۔نگاران غربی  تاريخ
 آمده ۔ ازبکستان کنونی۔مثلاًاند و شايد از آسيای ميانه  درون فلات ايران بەقبايلِ مهاجر

چنين  کە دعا چيست خواهند گفتدليل شما برای اين ا کە وقتی از آنها پرسيده شود. اند بوده
  .کنيم گمان می

نگاران  هيچ سندی تکيه ندارد توسط برخی از تاريخکە بە  آنغمِر  بەاساس  بیاين گمانِ
  .شود  تکرار می۔ها سند است پندارند گمان غربی که می۔نگار نيز  پارسی

پارس  بەينزم اند پس از کجای ايران پارسيان اگر بوميان منطقه نبودهکە   ايندربارۀ
نظری استدلالی بدهد؛ زيرا فرضيۀ مهاجر بودنِ پارسيان  کە کس جرأت نکرده اند هيچ کوچيده

در جنوب کردستان  کە وائيها حتی مهاجر بودنِ پارس. بنياد است از بيرونِ فلاتِ ايران بی
انی اند نيز قابل اثبات نيست، ولی ميان نام آنها و نام قبايل پارس همس کنونی جاگير بوده
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آنها از  کە توان تصور کرد اند تنها می وائيها مهاجر بوده پارس کە اگر هم گمان کنيم. وجود دارد
ولی تصور مهاجرتِ آنها از شمال . منطقه رسيده باشند آن بەکرمان يا جاهائی از جنوب پارس

يک  کە تتوان پذيرف آيا می. آن منطقۀ کوهستانی خردناپذير است بەايران يا از راه آذربايجان
روزی  يک منطقۀ کوهستانِ خشکِ کم بەجماعتِ بزرگِ مهاجر از مناطق پرآب و گياه و سردسير

 عوامل هجرت قبايل در دوران باستان آشنا باشد بەبکوچد و در آنجا جاگير شود؟ هرکس
توان مهاجرتی خلاف اين مسير را فرض کرد و آن  آيا نمی. اين پرسشْ پاسخ نفی خواهد دادبە

 يرِ سلطۀ آشوريان درآمد را بخشی از قبايل مهاجر از کرمان يا جنوب پارسز  کە بەائیو پارس
ئی  يک قبيلۀ بزرگ مهاجر چرا نقطه کە آيد شمال پنداشت؟ ولی باز هم اين پرسش پيش میبە

 منطقۀ شهرزور و سليمانيه را برای جاگير شدنش اختيار کند در مانندروزی  کوهستانی و کم
  آن پهناوری در پيشِ رو دارد؟ە بجهانحالی کە 

زيرا پارس سرزمينی . شود بنابر همين استدلال، مهاجر بودن قبايل پارس نيز نفی می
اين بزرگی از جای  بەچندان کششی برای مهاجرپذيری نداشته است تا قبايلی کە بوده

ت و نه گياه اس نه پرآب و کە دوردستی بکوچند و بيايند و بيايند و سرانجام در چنان جائی
يک سرزمين مهاجرفرست  کە توانسته زمان می پارس در آن. بار است جاگير شوند چندان باران

مناطق  بەقبايلی از کرمان و پارسکە   اينتصور. کنندۀ مهاجر نبوده است بوده باشد، ولی جذب
  کەلذا بهتر است. وهواترِ فلات ايران کوچيده باشند خردپذير است ولی خلاف آن نه آب خوش

اگر کسی . جای اصرار بر مهاجر بودنِ پارسيان آنها را از بوميانِ ديرينۀ همين سرزمين بدانيمبە
گاهِ آنها را از  مرکز اصلی و کوچ کە تواند بر روی مهاجر بودن قبايل پارس بِايستد نمی کە بخواهد

سوتر  آن بەشود اکنون شهر سوخته ناميده می کە سيستان و حول و حوش رود هيرمند و جائی
 سوی غرب را چنين دنبال کند بەحالت او بايد خط سير مهاجرت از منطقۀ هيرمند در اين. ببرد

 سرزمينهای کرمان رسيدند، بخشی از آنها در کرمان ماندگار شدند، و بخشی بەآنها ابتداکە 
های کوههای بختياری و نزديکيهای  دشتهای پارس و دامنه بەاه افتادند تار  بەسوی غرببە
 دان رسيدند و در چندين نقطه سکونت اختيار کردند و دو شاخۀ بزرگ پارس و ماد راهم
کننده نيست، و بومی بودن قبايل پارس و ماد در   قانع نيزولی اين گمانه. جود آوردندو بە

  .چربد ها می سرزمينهای خودشان بر ديگر گمانه
. اند اند يک ريشه داشته در سرزمينهای پهناورِ پارس و کرمان جاگير بوده کە قبايلی

مردم اين سرزمين نيز . سرزمين کرمان در زمان هخامنشی نام مشخصی جز نام پارس نداشته
اين .  مردم پارس در زمان شاهنشاهی هخامنشی از پرداختن باج و خراج معاف بودندمانند
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شاوند بوده  در کرمان و پارس از يک ريشه و تبار و خويجاگيرمردم کە   آنتواند باشد مگر نمی
 و از همان مردمی بوده باشند کە روزگار درازی پيش از آن تمدنِ موسوم بە اَرّتە را در باشند

گيری فرضيۀ مهاجر بودن  پی. اند تشکيل داده بوده) در منطقۀ سيرجان(سرزمينِ ميانی کرمان 
 اثباتششود ولی  اند و تکرار می سخنی گفته.  نيستپذير  و اثباتپذير قبايل پارس امکان

  .وجه ممکن نخواهد بود هيچبە
آنها در . پارسيان ده قبيله بودنداست کە   آندانيم های هرودوت می  بنا بر نوشتهچە آن

خوزستانِ کنونی جاگير در زمينهای شرقی و شمالیِِ م در پارس و کرمان کنونی و  اوايل هزارۀ پ
 تا از سلطنتهای پارسيانم دو در سدۀ هشتم پ. بودند و سلطنتهای کوچکِ محلی داشتند

 کە مرکزش پاسارگاد بود، و ديگر سلطنتی کە يکی سلطنتی: دقت قابل شناخت استبە
اين دو سلطنت را قبيلۀ بزرگ .  بود۔ منطقۀ شوشترِ کنونی۔شايدخوزستان مرکزش انشان در 

رگاد تلفظ پاسا.  بودند)عيلام(خوزيە  گزار باجهخامنشی تشکيل داده بودند، و هردو تابع و 
معنای  بەپارس، و دومی معنای آبادیِ بەاولی(بوده است » اَرگاد پارسَە«يا » گِرد پارسَە«شايد 

  ).ارگ پارس
بوده » پيش چيش«م  پ  های سدۀ هفتم ترين رئيس اتحاديۀ قبايل پارس در نيمهدار نام

پيش پسر کوروش پسر  او چيش. اَسپيش است  چیخوزی تلفظِ اپيش حتمً چيش. است
اندرپشت تا هخامنش رؤسای قبايل  پشت کە پيش پسر هخامنش بوده، وجيە پسر چيشب کام

م  هخامنش در اواخر سدۀ نهم پ کە توان گفت عمر متوسط نسلها می بەبا توجه. اند پارس بوده
پيش چيزی  دربارۀ تاريخ پارس و کرمان از زمان هخامنش تا زمان چيش. زيسته است می
نگر و  ، و شايد اگر روزی دولتی ايرانآيدمان  ياری بەشناسی  باستاندانيم، و بايد کاوشهای نمی
  .تاريخ کشورمان برسرِ کار آيد اين کار انجام گيرد بەمند سوز و علاقه دل

 خوزيەم دولت  پ  ۶۴۰پال در سال  آشور بانی کە گفتيم) عيلام(خوزيە در سخن از کشور 
سرزمين پارسيان . پيش قرار گرفت  تحت تصرف چيشخوزستاندر همان سال . را برانداخت

 ها رسد خوزی بەنظر می کە ناميدند، و اين نامی است  میانشان ها آشوری و ها خوزیرا 
ها طبق يک پيمان  شوش پارسی بەپال  در جريان حملۀ آشور بانیاظاهرً. اند پارس داده بودهبە

آن شاه آشور شوشِ تاراج و پس از . طرف ماندند پيشتر با شاه آشور بسته بودند بی کە محرمانه
پارس و کرمان و خوزستان بود، ميان  کە پيش، سال قلمرو چيش در همين. ويران شده را رها کرد

کوروش در شوش مستقر شد و برای تضمينِ قراردادِ . پسرش کوروش و آريارَمنَە تقسيم شد دو
 گروگان۔ بە اسناد آشوریبنا بر۔را » آريائوکو«نام  بەپال يکی از پسرانش اطاعت از آشور بانی
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  وابستگیِمفهوم تضمينِ بەزمان سپردن چنين گروگانی در آن. پال سپرد دربار آشور بانیبە
يک سلطنت بزرگتر و فراگير بوده است؛ و معنای ديگرش آن  بەيک سلطنت خودمختار محلی

در  کە ولی آريارَمنَە. تابعيت دولت آشور درآمد بەزمان سلطنت کوروش دوم در آن کە است
دامنۀ سلطۀ آشوريان . تابعيت از دولت آشور را پذيرفته باشد کە پاسارگاد بود معلوم نيست

  .درون پارس نرسيد بەگاه هيچ
  . داريوش بزرگ بودنيای بزرگِ کوروش بزرگ، و اين آريارَمنَە نيای بزرگاين کوروش 

ە از قدرت کنار نهاده  فرزندان آريارَمنَ،معلوم نيست کە عللی بە،م پ  در اواخر سدۀ هفتم
  .روايان اتحاديۀ قبايل پارس شدند شده در درجۀ دوم قرار گرفتند و فرزندان کوروش فرمان

 چە  درا دقيقً۔که شامل پارس و خوزستان و کرمان بود۔کشور هخامنشی  کە دانيم ما نمی
  کەم  پ۵۸۵در سال است کە   آنمسلم استچە   آنسالی ضميمۀ شاهنشاهی ماد شد، ولی

دربارۀ . بوجيە دوم پسر کوروش دوم پادشاه پارس و تابع دولت ماد بود هوخشترَ درگذشت کام
هرودوت و  کە  و گزارشهائی، درستی در دست نيستآگاهیاوضاع پارس در زمان اَشَتِياگ 

 دهند بيشتر افسانه دست می بەبوجيە و سپس کوروش گزينوفون دربارۀ روابط اَشَتِياگ و کام
 کە توان نتيجه گرفت ولی از مجموع اين داستانها می. برد حقيقتی نمی بەد و راهرس نظر میبە

خاندانِ هخامنش در پارس و  کە تصرفِ ماد درآمد و سلطنتی بەپارس در اواخرِ عمر هوخشَترَ
بوجيە دختر  پس از چندی کام. گزار ماد شد کرمان و انشان تشکيل داده بودند زيرِ سلطه و باج

مُندَنَە . دنيا آمد بەنی گرفت، و کوروش سوم از اين وصلتز   بە بودمُندنَەَنامش ە  کاَشَتياگ را
  .اند نوشته» ماندانا«را مورخان يونانی 

جای  بەم يا اندکی پيش از آن  پ۵۵۵بوجيە دوم و مُندَنَە در حوالی  کوروش سوم پسر کام
 کە دانيم ما نمی. نيستبوجيە دوم اطلاعی در دست  دربارۀ فرجام کام. پدرش شاه پارس شد

کشتن  بە با اَشَتِياگنبردمرگ طبيعی درگذشته يا برضد پدرزنش اَشَتِياگ شوريده و در  بەآيا او
 در نواحی ۔مثلاًدر جنگهای کشورگشايانه با ديگر قبايل درون فلات ايران کە   اينرفته، يا

  . کشته شده است۔سيستان يا هرات يا مرو
معلوم وش آورده است کە  پيدايش و پرورش اسرارآميز کوررۀئی را هرودوت دربا افسانه

اقوام و ملل برای  کە دانيم می.  ايرانيان شنيده بوده است کسانی از ازئی  بەگونهرا شود آن می
 حدی است بە تکراری است، و اين تکراراها عمومً سازند، و اين افسانه قهرمانانشان افسانه می

هم   با زمانهای بسيار دور ازقومیسه قوم دربارۀ چندين قهرمان ۔گاه يک افسانه در ميان دوکە 
 بوده و نويساندهخودِ سارگون  کە  داستان تولد و پرورش سارگون اکّادیمثلاً(شود   میبازگويی
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 ی خودشاندست آمده را انبيای يهود در زمان هخامنشی برای موسا بەمتن آن در سدۀ اخير
افسانۀ پيدايش و پرورش  کە رسد نظر می بە ولی بعيد).اند بازسازی و وارد تورات کرده

گمان من او کە بە  بلاسرارآميز کوروش را هرودوت دربارۀ شخص کوروش شنيده بوده است؛
برای شيرين  کە داستان فريدون و قيامش را در جائی از ايرانيان شنيده بوده، و خوش داشته

سانه را هرودوت با طول و تفصيل اين اف. کوروش نسبت دهد بەرا کردن مطالب کتابش آن
  .آورم را می ئی از آن اينجا فشرده و من در ١بسيار نگاشته است؛
 او را کە بوجيە ديد اَشَتِياگ دوبار رؤيائی دربارۀ دخترش مُندَنَە زنِ کاماو نوشته کە 

ای ج کە بەدنيا خواهد آورد بەمُندَنَە پسری کە  کرد، و مغان برايش تفسير کردندهراسان سخت
وقتی جنينِ مُندَنَە متولد  کە فکر افتاد بەلذا او. او شاه خواهد شد و سراسر آسيا را خواهد گرفت

 شود او راکە هنگام وضع حمل مُندَنَە  از آن، پيش منظوراين  بە.نيست کند سربهرا شود نوزاد 
ش که شايد شکل درست(زيرش هارپاگَە و  بەاو را چون جنين زائيد. بەهمدان فراخواند

در آينده مورد انتقام مُندَنَە واقع کە   آنهارپاگَە از بيم. سپرد تا بکشدش) ٢بوده باشد هَئوربَگَە
را در کوهستان رها   ویفرمود تااو  بەو) گاوبانِ شاه(مرد گاوبانی سپرد  بە را مخفيانهنوزادشود 

. کايَە بود اَسپَە زنش نامِ و  مردِ گاوبان ميترَداتَەنامِ. او خبر دهد بەکند تا بميرد، و هرگاه مُرد
 مردۀ خودش را در کوهستان نوزادِگاوبانْ . آورد مرده نوزادی گاوبان در همان روزها ازقضا زنِ

هارپاگَە کسانی فرستاد تا . ت بوده مرده اسسپردهاو  کە بەئی بچه کە هارپاگَە خبر داد بەنهاد و
اين . جای نوزادِ خودش پرورد بە را زن گاوباننوزادِ مُندَنَە.  کردنددفن را آوردند و ةه بچهلاش
  . همان کوروشِ آينده بودبچه

سالگی رسيد روزی در روستائی در  دهسنِ  بەکوروش وقتیدر دنبالۀ داستان آمده کە 
کوروش . بود» شاه و وزير«بازی آنها بازی . کرد  همسالش بازی میهای بچهنزديکی همدان با 

پسر يکی از کارگزاران بلندپايۀ . هرکدام در منصبی قرار گرفتند ديگر های بچهرا شاه کردند و 
 او را بازداشت فرمود تاکوروش . اَشَتِياگ در اين بازی در اجرای فرمان کوروش سستی نمود

اَشَتِياگ  بەپدرش برد، و پدرش شکايت بە شکايتبچه. سختی تنبيه کرد بەاو راکردند، و 
گونه با پسر او رفتار کرده است  مندانه آن جرأت کە بان راپسر گاو کە برد، و از او خواستار شد

گونه  چرا پسرت اين«: گاوبان گفت بەنانهگي خشم را طلبيد و بچه گاوبان و اَشَتِياگْ. تنبيه کند
ما بازی کرديم و دوستانم مرا شاه کردند، «: کوروش گفت» پسر کارمند سلطنتی را زده است؟

                                                 
  .۱۳۰۔ ۱۰۷/ ۱هرودوت، . 1
  .تاست کە بەمعنای باران نيز بوده اس» ابر«تلفظ باستانی » هَئور«. 2
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من با او کردم يک  کە شد، و کاری ام نداد و بايد تنبيه میاين بچه وظيفۀ خودش را درست انج
کارم درست نبوده است من برای مجازات شدن  کە کند کار عادلانه بود؛ اگر پادشاه فکر می

او  بەنشين در شگفت شد، و چون خيره  دهسالۀ کوهبچۀاَشَتِياگ از لحن سخنِ اين . »ام آماده
ياد نوزادِ  بەدرنگ بی.  خودش شبيه بودکودکیِبە کە نگريست در او سيمائی را يافت می

بچۀ مُندَنَە اگر  کە مقايسه کرد، و دريافت» پسر گاوبان«دخترش مُندَنَە افتاد و زمان را با سن 
شايد بچۀ مُندَنَە کشته  کە پيش خود انديشيد. در همين سن بوده باشد کە زنده مانده باشد بايد

 بچهاين  کە راست بگو«: از گاوبان پرسيد کە اين بود. اشدهمين بچه ب کە بسا چە نشده باشد و
است و اگر باور  پسر خودش است و مادرش هم زنده کە گاوبان ابتدا گفت» ای؟ را از کجا يافته

گاوبان  بەشاه خنجردارانش را فراخواند و.  کندپرسش تا مادرش بيايد و از او بفرمايدندارد 
برای ناچار داستان را از اول تا آخر  بەگاوبان. »د دادنخواه گويی نجات ات جز راست«: گفت

  .شاه بازگفت
تو سپردم  کە بەآيا نوزاد مُندَنَە را « کەشاه پس از آن هارپاگَە را طلبيد و از او پرسيد

را کشت  اين گاوبان سپردم و او وی بەدست خودم نکشتم ولی بەاو را«: هارپاگَە گفت» کشتی؟
 بچۀ«: شاه گفت. »تحويل داد و من او را توسط افرادم دفن کردمافراد من  بەاش را و لاشه

خدا او را از کە   آنشکرانۀ بەاکنون. در برابر تو ايستاده است کە مُندَنَە زنده است و همين است
  .»نزد من بفرست بەبرو پسرت را. جشنی برپا خواهم داشتاست من بازداده  بەمرگ رهانده و

بريدند و گوشتش را  فرمود تا سرش راد شد، شاه مخفيانه کاخ وار بەچون پسر هارپاگَە
وقتی خوردنها تمام .  پسر را جلو هارپاگَە نهادندبريان  کردند، و در مهمانی شاهانه گوشتِبريان

سر و دست و پای پسر هارپاگَە در آن بود را جلو هارپاگَە  کە  تا سبدیفرمودنوکرانش  بەشد، شاه
 کە هارپاگَە تا سر سبد را برداشت دانست. سر سبد را بگشايد کە ، و از هارپاگَە خواستنهند

  .خورده گوشت پسرش بوده است کە گوشتی
مغان چون . اش مشورت کرد پس از آن اَشَتِياگ با مغان دربارۀ کوروش و رؤياهای گذشته

او تحقق پيوسته و  بەبچهرؤيای شاه شدن  کە او گفتند بەداستان زنده ماندن کوروش را شنيدند
پس هيچ خطری از جانبِ او متوجه   و از ايناش شاهی و امر و نهی کرده است نهدر عالم کودکا

پارس بازفرستاد  بەخاطر اَشَتِياگ از کوروش آسوده شد و او را کە اين بود. اَشَتِياگ نخواهد شد
  .تا نزد پدر و مادرش زندگی کند

ۀ انتقام از اَشَتِياگ را کشيد و سن مردان رسيد هارپاگَە نقش بەکوروش کە سال بعد چند
و اَشَتِياگ را زمينۀ شورش برضد اَشَتِياگ را فراهم سازد  کە کوروش پيغام فرستاد بەمحرمانه
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  .دست بگيرد بەسلطنت راش برکنار کند و خود
 جز مورد خواب ديدن اَشَتِياگ دربارۀ ،بازخوانيم کە هرگونه بەاين افسانه راالبته 

اش داستان فريدون و يک افسانۀ  از حقيقت در آن نهفته باشد، بقيهشايد چيزی  کە دخترش
در اوستا آمده  کە داستان فريدونِ گاوپرورد(اند  ايرانيان برای هرودوت گفته بوده کە ديگر بوده

 پسر وزيرش را بريانيک پادشاهی گوشت  کە و در شاهنامه هم آمده است، و داستان ديگری
گفتم، برای کە  چنان، و هرودوت )خوزيە شايد از ۔شمن سپرددست د بەخورد و وزيرش او را

  .کوروش نسبت داده است بەرا اند، آن خوانندگانش يونانيان بوده کە شيرين کردن داستانش
اَشَتِياگ و کوروش را نفی  بەانتساب آن کە دست کم يک مورد در اين افسانه آمده است

آتش  بەايرانيان کە دانيم ما می. ارپاگَە است کردن پسر نوجوان هبريانکند؛ و آن کشتن و  می
محال است . اند دانسته اند و سوزاندن انسان در آتش را از گناهان کبيره می گذاشته احترام می

ئی شده باشد و گوشت يک انسانی را در  شاه ماد مرتکب چنين گناه کبيره کە بتوان پذيرفت
اوبان نيز تکرار افسانۀ فريدونِ گاوپرورد داستان پرورش کوروش نزد گ.  کرده باشدبريانآتش 

  .کوروش و اشتياگ ندارد بەاست و ربطی
م جنگهای ماد و پارس   پ۵۵۳در سال کە   آنمسلم استچە   آنبگذريم، کە ازاين افسانه

 کرده بود و کوروش از پرداختن باج سر باز  مقررشده باجِاَشَتِياگ از پارس درخواستِ. آغاز شد
 جنگهای متوالی ميان ماد و پارس حدود سه. پارس لشکر کشيد بەسال گ در ايناَشَتِيا. زد می

در يکی از . تسليم نبود بەکوروش چند شکست از اَشَتِياگ يافت ولی حاضر. سال ادامه يافت
 نزديک بود فرجامِ جنگ کە در کنار پاسارگاد درگرفت مادها چنان جانانه جنگيدند کە نبردها

سر و چاکيده  ياگ و تصرف پاسارگاد انجامَد؛ ولی زنان هخامنشی برهنهپيروزی کاملِ اَشَتِبە
نبرد تا پيروزی يا کشته شدنِ همگانی تشويق کردند؛ و  بەگريبان بيرون آمدند و مردانشان را

  . بزند و پاسارگاد را نجات دهدواپساَشَتِياگ را  کە کوروش توانست
ود، و اَشَتِياگ در آنها متجاوز نشان جگهای کوروش با اَشَتِياگ جنگهای دفاعیِ محض ب

قبايل پارت و هيرَکانِيَە و . اه انداخته بودر   بەگيری از پارسيان برای باج کە شد داده می
معلوم . درنگيانە پيش از اين رخدادها با کوروش وارد پيمانهای اتحاد و دوستی شده بودند

در کنار کوروش بودند، و آيا بودند نسبت از مردان آن قبايل  چە در ميان اين جنگها کە نيست
انجاميد در ميان  سو می کشته شدنِ ايرانيان از دو کە بەادامۀ جنگهای ماد و پارس! يا نبودند

در  کە بسا چە .اَشَتِياگ پسر نداشت. اَشَتِياگ پديد آورد بەسران قبايل ماد نيز نارضايتی نسبت
شينیِ او منازعات زير پرده آغاز شده بود و آن اواخر ميان افراد خاندان سلطنتی ماد برسر جان
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نجات سلطنت ماد است کە   آنبهترين راه چاره کە فکر افکنده بود بەبسياری از سران دولت را
  .برِ او باشد ميراث کە توانست دخترزادۀ اَشَتِياگ بود و می کە را در کوروش جستجو کنند

ميان اَشَتِياگ و کوروش درگرفت  در نزديکی پاسارگاد ۵۵۱در اواخر سال  کە در نبردی
همدان در سال .  کرددنبالکوروش او را تا همدان . همدان برگشت بەاَشَتِياگ شکست خورده

  .عمر دولت ماد خاتمه داده شد بە شد، وگير دستدست کوروش افتاد، اَشَتِياگ  بەم  پ۵۵۰
اند، چنين بيان  ادهآن د بە»تاريخ گِد«نام  شناسانْ  باستان کەاين رخداد را سندی بابلی

  :کرده است
 اَشَتِياگ شاه ماد سپاهيانش را آماده کرده ،)م  پ۵۵۰سال (در سالِ ششمِ سلطنت نبونِهيد 

 ولی سپاهيان اَشَتِياگ.  کندگير دست لشکر کشيد تا کوروش را )يعنی پارس(انشان بە
 کوروش. م کردندکوروش تسلي بە شد، و آنها او راگير دستضدِ او برخاستند، اَشَتِياگ بە
شهر هَنگمَتانَە لشکر کشيد، هَنگمَتانَە را تسخير کرد و سيم و زر و ثروت بسيار گرفت و با بە

  .انشان برد بەخود
شوش  بە او رافرمود تا درگذشت و ۔اَشَتِياگ۔کوروش از خون پدر بزرگ خويش   
نامه  دولت ماد امانسران و بزرگان  بە وداد )عفو عمومی(بخشا   همهکوروش در همدان. بردند

ارتش و دستگاه بوروکراسی دولت ماد . شان ابقا کردپيشينداده بسياری از آنها را در مقامهای 
از رفتار  کە ارتش ماد. نخورده باقی ماند تا سهم خود را در ساختن تمدن ايرانی ايفا کند دست

خدمت  بەربش رابزرگورانۀ کوروش نهايت رضايت را داشت تحت فرمان کوروش درآمد تا تجا
شده و  ئی بسيار دقيق و حساب نقشه کە ددوستانۀ کوروش درآورَ اهداف بلندپروازانه و انسان

 و بر آن بود کە جهان را سر داشت ايران و ايرانی در بەروشن و مشخص برای شکوه بخشيدن
  .وارد دورانِ نوينی از تمدن کند کە بعدها تمدن ايرانی نام گرفت

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.irantarikh.comاميرحسين خُنجی، 


